


15جستارهای اعتقادی

73نشـر معارف اهل بیت؟عهم؟

باغبان‌ خطیبی، مهدی‏‫، ۱۳۶۱‏-‬‬سرشناسه
جســتارهای اعتقــادی عوالــم پیشــین/ بــه ‌کوشــش عنوان و نام پدیدآور

مهدی باغبان ‌خطیبی؛ تحقیق پژوهشــکده معارف 
اهل‌بیت؟عهم؟.

۱۴۰۲قم: نشر معارف اهل‌بیت الطاهرین؟عهم؟، ‏‫ش.‬‬مشخصات نشر
759 ص.‬‬مشخصات ظاهری
۱۵جستارهای اعتقادی؛ ‏‫.‬فروست
۷۳نشر معارف اهل‌بیت؟عهم؟؛ ‏‫.‬‬‬فروست
‬‬3-63-5663-622-978شابک
فیپاوضعیت فهرست نویسی
کتابنامهیادداشت
ازلیت و ابدیت -- مقاله‌ها و خطابه‌ها.موضوع
Eternity -- Addresses, essays, lecturesموضوع
پژوهشکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟.موضوع
نشر معارف اهل‌‌بیت الطاهرین؟عهم؟.موضوع
‭ BP218/2‏‫‬‮رده بندی کنگره
297/452رده بندی دیویی
۹۵۰۷۱۱۰شماره کتابشناسی ملی



 به کوشش:
  

مهدی باغبان خطیبی

تحقیق
پژوهشکده  معـارف اهل ‌بیت؟عهم؟

1402

کوشش: به 
مهدی باغبان خطیبی

تحقیق
مؤسسۀ معارف اهل بیت

1398

کوشش: به 
مهدی باغبان خطیبی

تحقیق
مؤسسۀ معارف اهل بیت

1398

ݤ �ن ىݭݔ
ݒ ݧ ݧ ݧ ݧ

سݡ ݬݔ ݫ ݫ ݕىݫ عوݣݣاݤݤلم ݣݣݣݣݣٮݫ



کوشش: به 
مهدی باغبان خطیبی

تحقیق
مؤسسۀ معارف اهل بیت

1398

جستارهای اعتقادی: 
عوالم پیشین

تمام حقوق محفوظ است.

: نشــــر معــــارف اهل‌بیــــت الطاهریــــن؟عهم؟  ناشــــر
1۴۰2ش  اول،  چــــاپ:  نوبــــت  اشــــراق  چــــاپ: 

۵00 نســــخه شــــمارگان: 

 تحقیق:
پژوهشکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟

مراکز پخش

۵۰ ک  پلا  ،‌3 کوچـه   ،21 کوچـه  صفائیـه،  قـم،   .1
025-33553658 تلفـن   ۳۷۱۳۷۴۵۱۱۷ پسـتی:  کـد 

طبقـه  ناشـــــــــران،  مجتمـع  معلــــــم،  خیابـان  قـم،   .2
025-37842443 تلفـــــــن:   ،11 ک  پلا همکـف، 



سخن پژوهشکده..............................................................................................................7

9....................................................................................................................... پیشگفتار

بخش اول: عوالم پیشین در کلام اسلامی / 43

45........................................................ ، اظله و ارواح( / روح‌الله رجبی‌پور  عوالم پیشین در کوفه و قم )ذر

جریان‌شناسی راویان روایات خلقت نوری اهل‌بیت؟عهم؟ در دو مدرسه کوفه و قم/ امداد توران....................63

حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد/ امداد توران..........................................................103

129................................................................ وجود پیشین انسان در مدرسه کلامی ری / امداد توران

157........................................... کبر اقوام کرباسی مواجهه متکلمان مدرسه کلامی حله با آموزه عالم ذر / ا

عالم ذر و میثاق در فرهنگ کلامی اهل سنت / محمدهادی قندهاری................................................187

بخش دوم: عوالم پیشین در فلسفه اسلامی / 217

یاحی..........219 «/ علی ارشد ر »حدوث نفس انسانی« از دیدگاه فلاسفه اسلامی و سازگاری آن با آموزه »عالم ذر

یم سلیمانی................243 بررسی رابطه عالم ذر با مُثُل افلاطونی از منظر صدرالمتالهین / علی‌محمد ساجدی/ مر

ز قراملکی  ........................273 یخی تفسیر آیه میثاق و نوآوری ملاصدرا / محمد غفوری‌نژاد / احد فرامر تطور تار

 / یاحی ‌مهر کر میبدی / باقر ر تبیین و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره عالم ذر  در تفسیر آیه میثاق/ محمد فا
303.......................................................................................................... علی‌اصغر حدیدی 



 بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی ‌آملی / مرضیه آبیاری/ 
کبر نصیری.............................................................................................................335 علی‌ا

کید بر دیدگاه استاد مصباح/   بازخوانی دلالت آیه میثاق بر علم فطری حضوری انسان به خدا با تا
363......................................................................................................... یزی‌کیا غلامعلی عز

« / علی افضلی..................................................387 پاسخ به اشکالات کلامی و فلسفی درباره »عالم ذر

بخش سوم: عوالم پیشین در عرفان اسلامی / 421

ئی........................................423 موطن عالم ذر از نگاه ابن عربی و برخی از عارفان مکتب وی/ رسول مزر

عالم الست در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم/ حسن سلطانی کوهبنانی / سارا لطیفیان............................447

 »الست« در غزلیات شمس و شبکه روابط معنایی آن با آفرینش، ذکر و سماع / علی محمدی آسیابادی / 
469.................................................................................................. مرضیه اسماعیل‌زاده مبارکه

 تجلی آیه »الست« در غزلیات حافظ شیرازی و ارتباط معنایی آن با فطرت، عشق و امانت الهی/ صبا فدوی/
499................................................................................................................. زاد عباسی  فر

بخش چهارم: عوالم پیشین در معارف وحیانی / 525

عالم ارواح و عالم ذر در آیات و احادیث / محمد بیابانی اسکویی......................................................527

583............................................... مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل البیت؟عهم؟/ امداد توران

یم‌پور / محسن نورائی................................611 بررسی فقه الحدیثی روایات عالم اظله و اشباح / سید حسین کر

641.................................. کبری نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذر در مکتب تفکیک/ جعفر اصفهانی/ رضا ا

یابی دیدگاه مفسران فریقین درباره آیه میثاق/ بیژن منصوری......................................................661 ارز

بخش پنجم: عوالم پیشین در دیگر ادیان / 689

691.................................................. زانه گشتاسب عالم پیش از دنیا در متون فارسی میانه زردشتی / فر

705............................................................... عوالم پیشین روح در اندیشه هندو / ابوالفضل محمودی

725.................................................................... عالم پیشاوجود در دین یهود / طاهره حاج ابراهیمی

فهرست تفصیلی..........................................................................................................745



سخن پژوهشکده

پرســش‌هایی بزرگ همواره روح و عقل بشــر را به خود مشــغول داشــته و انســان برای یافتن پاســخ 

یه‌ها و دیدگاه‌ها  آنها به هر جا ســر کشــیده و پاسخی یافته است. از دل همین پاسخ‌ها انواع نظر

، بر حیرت و ســرگردانی بشر افزوده است. شــکل گرفته و افزایش افکار بیشــتر

به دلیل اهمیت همین پرسش‌ها ادیان الهی پاسخ‌گویی به این مسئله‌ها را سرلوحه رسالت 

خویش دانسته‌اند و نخستین حرکت پیامبران در جهت اصلاح داشته‌ها و دستاوردهای معرفتی 

ی فطرت و با هشــدار بــه عقل‌هــای خفتــه و خوگرفته بــه عادات و  بــوده اســت. انبیــا بــا بیدارســاز

اندیشــه‌های خــام، راه‌ رهایــی از حیــرت و گمراهــی را نشــان دادنــد و مردمــان را به شــناخت بهتر 

ی این موضوعات از یک‌ســو و دلبســتگی به  حقایق رهنمون شــدند. با این همه، به دلیل دشــوار

یافت دقیق حقایق وحی  گاه از درک و در ، پیروان پیامبران نیز  داشته‌های پیشین از سوی دیگر

وامانــده و دیدگاه‌هــای خویش را با معارف وحیانــی در هم آمیخته‌اند. از این رو حضور پیامبران 

ی بوده است. قرآن بارها بر اهمیت  یجی این اندیشه‌‌ها ضرور به صورت پیاپی، برای اصلاح تدر

ی فکــر و فرهنگ  ک‌ســاز رســالت عالمــان ربانــی و لــزوم حضــور و حرکت آنــان در جامعــه برای پا

ی، نشــر دانش دیــن و تبییــن دقیق دیدگاه‌هــای اصیــل اعتقادی در  کیــد کــرده اســت. آر دینــی تأ

گاهــان ســنگینی می‌کند و با گســترش شــبهات و ابهامــات، این امر  هــر زمــان و مــکان بــر دوش آ

ضرورتی دوچندان می‌یابد.

که امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ چاره‌ای جز دوراندیشی و پژوهش  بدیهی است 

، باید  در ابعاد و زوایای مســائل علمی نیســت. برای شــناخت درســت حقیقت، پیش از هر چیز

آرا و اندیشــه‌ها را به دقت بازشــناخت و از چند و چون دیدگا‌ه‌ها و چرایی‌شــان پرده برداشت.

ی بهتریــن مقــالات در یکــی از موضوعات مهم  گــردآور مجموعــه حاضــر تــاش می‌کنــد که با 

مقدمه



8    جستارهای اعتقادی )عوالم پیشین(

اعتقــادی، امــکان مقایســه و ســنجش را بــرای پژوهنــدگان حقیقــت فراهــم ســازد. ایــن دفتــر بــه 

ن‌دینی دارد و بر پایه معارف  که اصالتی درو موضوع عوالم پیشــین اختصاص دارد. این موضوع 

، بــه عنوان یکــی از اختصاصــات مکتب وحــی مطرح می‌شــود، نگاه  یــم و روایــات معتبــر قــرآن کر

و توجهــی ویــژه می‌طلبــد. از ایــن رو »جســتارهای اعتقادی عوالم پیشــین« که بر اســاس مقالات 

برتر علمی-پژوهشــی ســامان یافته، می‌تواند منبع مطالعاتی برای دروس خلقت، انسان‌شناســی 

گام نخســت همه مقالات فارســی، تا زمان نشــر  گیرد. در  و حتی خداشناســی مورد اســتفاده قرار 

 ، یابی‌های مکرر یابی شــد، ولی فقط تعدادی از آنها، که در ارز ی، بررســی و ارز این کتاب، گردآور

پرمایه‌تر و مناسب‌‌تر تشخیص داده شدند، انتشار یافتند. آنچه در اینجا آمده، بی کم و کاست، 

ی در متن  کــه پیشــتر نشــر یافته اســت و فقــط ویرایشــی صــور همــان متــن اصلــی مقــالات اســت 

ی از همه نویسندگان،  صورت گرفته اســت. پژوهشــکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟ ضمن ســپاس‌گزار

ینی کردند، از جمله جناب آقای سید‌هادی ناطقی  از کســانی که در ســاماندهی این اثر نقش‌آفر

ی  ی و نیز  جناب آقایان مهدی باغبان خطیبی و عیسی بابامیر در ویرایش صور در حروف نگار

و جنــاب آقــای محمــد مهــدی حججــی در صفحه‌آرایــی، تقدیر می‌نمایــد. همچنیــن از جناب 

ی  یــت اجرایــی انتشــارات را عهــده‌دار بودنــد، ســپاس‌گزار کــه مدیر کرباســی  آقــای مســعود اقــوام 

کــش قرار گیرد. یــم که این کوشــش‌ها مــورد رضایت خداونــد تعالی و اولیای پا می‌کنیــم. امیــد دار

محمد‌تقی سبحانی

رئیس پژوهشــکده معارف اهل‌‌‌بیت؟عهم؟



پیشگفتار

یــدگان الهی نقطه آغــاز و پیدایش  بــه حکــم عقــل و آموزه‌هــای وحیانی، انســان به مانند دیگــر آفر

، تولد در دنیا و ســربرآوردن از بطن مادر اســت. در مکتب  دارد. در نگاه نخســت، این نقطه آغاز

، بســیار پیشــتر از دنیــا، و بــه عوالمــی پیشــین و شــگفت  معارفــی اهل‌بیــت؟عهم؟ ایــن نقطــه آغــاز

مربوط می‌شــود که اطلاع از چگونگی گذر انســان از این عوالم با بکارگیری فکر و اندیشــه بشــری 

ناممکــن اســت. از روایات صحیــح و متواتر اهل‌بیت؟عهم؟ به روشــنی بر می‌آید که همه انســان‌ها 

کات و معرفت‌هایی بوده‌اند که توســط خداونــد متعال به گونه  در عوالــم پیــش از دنیا دارای ادرا

عهد و پیمان‌های مکرر در نهاد و فطرت آنان به ودیعه گذارده شــده اســت. با این وجود، تعداد 

کثــرا با توجه بــه پذیرش  ی از عالمــان دینــی بــه دلیــل پاره‌ای از شــبهات و اشــکالات که ا پرشــمار

یحــات قرآنی و  برخــی پیش‌فرض‌هــا و نظام‌هــای فکــری در علــم کلام و فلســفه ایجــاد شــده، تصر

ن بر این، به موضوع  حدیثــی ایــن موضوع را تاویل و از قبول مفاد ظاهری آنها ســر باز زده‌اند. افزو

عوالــم پیشــین توجــه اندکی شــده و حتی در برخی مکاتــب فکری اثری از آن یافت نمی‌شــود.

البتــه بــا توجــه بــه متون برجــای ‌مانده از شــیعه و اهل ســنت، مفســران، محدثــان و متکلمان 

هــر دو فرقــه اظهــار نظر و تحلیل‌هایی از ایــن عوالم ارائه داده‌اند و فیلســوفان و عارفان به فراخور 

مباحثی مانند »علم النفس«، »اعیان ثابته«، »معرفت فطری« و غیره به طرح بحث پرداخته‌اند. 

همچنین در سال‌های اخیر کتاب‌ها و مقالات متعددی در بررسی آرا و اندیشه‌های اندیشمندان 

دینی درباره عالم ارواح و اظله و عالم ذر ارائه شــده است. 

کــه اصالــت و بن‌مایــه ایــن مســئله، از قــرآن و احادیــث اســت، تمــام دیدگاه‌هــای بــه  از آنجــا 

یه‌های مکاتب کلامی و فلسفی،  دست آمده ناظر به تفسیر و توضیح متون وحیانی است و نظر

در ذیــل همیــن متــون و البتــه همســو با ســاختار فکری و مکتبی اندیشــمندان ارائه شــده اســت. 

ی از مباحــث انسان‌شناســی و خداشناســی در گرو  اهمیــت ایــن موضــوع چنان اســت که بســیار
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تبییــن و توضیــح چگونگــی حضــور انســان در جهــان یــا جهان‌هــای پیــش از دنیا اســت و لحاظ 

یه نگرش به آغاز و انجام انســان و  یافتی در ایــن عوالم، زاو ابعــاد وجودشناســی و معرفت‌هــای در

گسســتنی  ابوابــی چــون توحیــد و معاد را تحت تاثیر مســتقیم قرار می‌دهد. اما با توجه به پیوند نا

، و معرفــی این عوالم به عنوان مواقــف معرفت الله، ابواب  معرفــت فطــری و عالــم ارواح و عالم ذر

ی هر دو دسته از روایاتند و طرح روایات توحیدی  حدیثی توحیدی در میراث روایی شیعه، حاو

و معرفــت فطــری خداونــد، بــا توجه به بیانــات ائمه؟عهم؟ از عوالم پیشــین صورت گرفته اســت که 

نشــان از همبســتگی موضوعی این دو آموزه دارد. 

این جســتار که منتخبی از مقالات ارزنده علمی-پژوهشــی در مســئله عوالم پیشــین اســت، 

در کنار اثر از پیش منتشــر شــده جســتارهای اعتقادی: فطرت می‌تواند ساختار فکری هماهنگ 

و کاملــی از مجموعــه تحقیقــات و پژوهش‌هــای اندیشــمندان اســامی در حــوزه معرفــت فطــری، 

در پیــش ‌دیــد علاقه‌منــدان بــه ایــن دســته از موضوعات قــرار دهد و بــا آخرین تلاش‌هــای علمی 

کوتاه به آرای مختلف فکری  نویســندگان و اســاتید فن آشــنا ســازد. در ادامه این نوشــتار نگاهی 

در اندیشــه دینــی خواهیــم کــرد و تفصیل آن را در مقالات جســتار حاضــر خواهیم خواند. 

عوالم پیشین در کلام اسلامی

یه‌های کلامی یکسره متخذ و متاثر  موضوع عوالم پیش از دنیا موضوعی است اساسا نقلی، و نظر

یزی شــده اســت. فرهنگ روایی شــیعه بیش از منابع روایی اهل ســنت  از آیــات و احادیــث پی‌ر

به این موضوع پرداخته است، بدین دلیل تاثیر مستقیم این مسئله را بیش از آنکه در کلام اهل 

ی اهل‌بیت؟عهم؟، عالم  سنت ببینیم در کلام امامیه شاهدیم. عوالم پیشین که شامل خلقت نور

ارواح و عالــم ذر می‌شــود، ارتباطــی مســتقیم بــا انسان‌شناســی، معرفت‌شناســی، پیامبرشناســی، 

امام‌شناســی و معاد‌شناســی دارد. بــرای نمونــه طــرح وجــود پیشــین انســان، نــوع نــگاه معرفتــی بــه 

مولفه‌هــای انسان‌شناســی ماننــد خلقــت انســان، شــناخت‌های فطــری، ابعــاد وجــودی و معنوی 

انســان، شناســایی اســباب و علــل ســعادت یــا شــقاوت در مســیر زندگــی، معــدات و اقتضائات 

در بندگی حق تعالی و ســایر اصول انسان‌شناســی را تحت الشــعاع قرار می‌دهد و نتایج علمی 

و عملــی‌ فراوانــی‌ را‌ در پــی دارد. در ابتــدا نگاهــی خواهیــم کرد به دیــدگاه متکلمان اهل ســنت و 



پیشگفتار    11

ســپس نظــرات متکلمــان امامیــه در مــدارس کوفــه، قــم، بغداد و حلــه را بررســی اجمالــی خواهیم 

یکردهای نظــری از جمله  نمــود. امــا چنانکــه گفتیم مســئله عوالم پیشــین پایــه‌ای نقلــی دارد و رو

ن شــرح  یکرد نقلی در هم تنیده اســت و شــکل‌گیری و بســط این نظرات بدو یکرد کلامی، با رو رو

و توضیــح آیات و روایات امکان‌پذیر نیســت.

عالم ذر از دیدگاه متکلمان اهل سنت

عالــم ذر در میــان مفســران و محدثان اهل ســنت غالبــا به گونه نقــل و توضیح کوتــاه و با اجمال 

ک، عکرمه،  ، ضحا همراه اســت. قدمای مفســران عامه مانند ســعید بن مسیب، ســعید بن جبیر

کلبــی، مجاهــد و مقاتــل، اعتقــاد به عالــم ذر را ابراز کــرده و بر آن اتفــاق نظر داشــته‌اند اما بعدها 

بــا ورود متکلمــان به‌ویــژه معتزلــه بــه ایــن بحــث ایــن وحــدت نظــر از میــان رفــت و دیدگاه‌هــای 

متفاوتــی را رقم زد.

ابوحامــد غزالــی، بــزرگ متکلــم اشــعری در قــرن ششــم به رغــم آنکــه در برخی از آثــارش حادثه 

یــه را بــه صــورت ذرات در »یــوم جمــع اول« از یمیــن و یســار حضــرت آدم و معرفــی  اســتخراج ذر

بوبیت حق متعال و ســپس بازگرداندن آن ذرات به صلب  خــدا بــه آنهــا و اقرار همگــی ذرات به ر

حضــرت آدم را در ذیــل آیــه میثــاق نقل نموده اســت؛1 امــا در کتاب الاجوبــة الغزالیة فی المســائل 

گرفته اســت. او در ذیل روایت  یة در مورد خلقت پیشــین ارواح موضعی انکارگونه به خود  الاخرو

یقیــن نقلــی متواتــر دارد می‌گویــد:  کــه در منابــع فر فَــی‏ عَــامٍ‏« 
ْ
ل

َ
ــدَانِ‏ بِأ بْ

َ ْ
رْوَاحَ‏ قَبْــلَ‏ الْأ

َ ْ
ــقَ‏ الْأ

َ
َ‏ خَل ‏ الّلَّهَ

َ
»إِنّ

دلالــت ظاهــری ایــن روایــت )تقــدم روح بــر بــدن( ضعیف اســت و بایــد تاویل گــردد. تاویــل مورد 

ئکــه و منظــور از اجســاد، عالــم  کــه مــراد از ارواح در ایــن حدیــث، ارواح ملا نظــر او چنیــن اســت 

 ، یــرا از منظر او جســمانی از عــرش و کرســی و آســمان‌ها و ســتارگان و آب و هــوا و زمیــن اســت. ز

ئکه، همچون اجســاد انســانی به ماده این عالم اســت. او در ادامه  ارواح بشــر به قیاس ارواح ملا

ئکه را در مراتب مختلف خویش  معتقد است کسی که باب معرفت بر او گشوده شود، ارواح ملا
همچــون آتــش عظیمی می‌دانــد که ارواح بشــری از آن اقتباس نموده اســت.2

1 . غزالی، مجموعة الرسـائل، ص۴۲۶.

2 . همان، ص180-178.
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کثــر مفســران متقــدم را معتقــد بــه عالــم ذر می‌‌دانــد.  ی در ذیــل آیــه میثــاق، ا فخرالدیــن راز

ی پــس از نقــل گفتــار قدمــای اصحــاب تفســیر و حدیث در تاییــد این عالم و نقــل معدودی از  و

روایات، به انکار معتزله در این زمینه پرداخته و اشکال آنان بر عالم ذر را نقل و نقد می‌نماید.1 

در میــان معتزلــه نیــز میانه‌روهایــی نیــز یافــت می‌شــوند که بــه موضع تاییــد گراییده‌انــد. برای 

نمونــه راغــب اصفهانــی ادیــب و لغــوی بــزرگ معتزلــی بــا نقــل حدیثــی از ابــن عبــاس، در ذیل آیه 

کفــار را بــه قبــول آنهــا در ذر اول بــاز  < اقــرار قلبــی برخــی از 
ݦ
هُ٭ �نَّ اللّٰ

ُ
ول ݨݑُ ٯݧ َ �یݨݧ

َ
هُمْ ل ق�َ

َ
ل ْ مَ�نݨݨْ �خَ مݨݨݧ ُ هݧ ݑَ ٮݧ

ْ
ل

ݦَ
�نݨْ سَا ݘِ ىݧ

َ
>وَلݠ

می‌گردانــد.2 امــا مشــهور معتزلــه بــا وجود نصــوص قرآنــی و روایی فراوان، بــه انکار عالــم ذر عقیده 

یــر را بر این عقیده  دارنــد و اشــکالات فراوانی را ابراز نمودند. ابوالقاســم کعبی بلخی اشــکالات ز

وارد می‌کنــد:

یــز نمی‌تواننــد مخاطب حق متعال قرار گیرند. 1. ذرات ر

 ، ِمْ<؛ )از پشــت فرزنــدان آدم( آمــده ولــی در روایــات عالــم ذر ݫ ݫ ݣݣهݫ ِ ورݫ ُ هݧ 2. در آیــه ذر تعبیــر >مِ�نݨْ �ظُ

ی مطــرح اســت، پــس عقیــده بــه عالم  ن کشــیدن فرزنــدان حضــرت آدم از پشــت و ســخن از بیــرو
ذر ناصحیــح اســت.3

یــداد ذر را از بــاب تمثیــل و تخییــل  کشــاف رو زمخشــری، ادیــب و مفســر معتزلــی در تفســیر 

دانســته، آیــات دیگــری از قــرآن را نیز بر آنها شــاهد گرفته تــا امکان و قوه تخییــل در آیات قرآنی را 

بوبیت و وحدانیت خویش  ئــل ر ی مراد از آیه ذر این اســت که خداوند، دلا اثبــات کنــد. از نظر و

در دنیــا را بــه گونــه‌ای ارائــه نموده کــه عقل و بصیرت انســان‌ها گواه بر وجود خداوند می‌باشــد. از 

طرفــی مصــداق بنی‌آدم در آیه مذكور نه همه انســان‌ها بلکه منحصر بــه قوم یهود مدینه در عصر 
گراییدند.4 ؟ع؟ به شــرک  بوبیت حضرت عزیر که پدرانشــان با اعتقاد به ر کرم؟ص؟ اســت  پیامبر ا

یلی زمخشری را پذیرفته و در شرح  ابن ابی‌الحدید، شارح معتزلی نهج البلاغه نیز دیدگاه تاو

1 . فخـر رازی، مفاتیح الغیب، ج15، ص402-398.

2 . راغب اصفهانی، مفـردات الفاظ القرآن، ص۷۰۹.

3 . سید‌بن طاووس، سـعد السعود، ص۲۰۱.

4 . زمخشـری، الكشاف، ج۲، ص177.
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یــهِ مِیثَاقَهــم« ضمــن اینکه عقیــده به عالم 
َ
 عَل

َ
ــهِ« و نیــز »وَ أخَــذ عبــارت »لیســتَادُوهُمْ میثــاقَ فِطْرَتِ

یفه ندانســته اســت، نظــر تحقیقــی درباره آیــه را ایــن می‌داند  ذر را لازمــه قبــول و ایمــان بــه آیــه شــر

کــه چــون ادلــه توحیــد و عــدل، مرکــوز در عقــول انســان‌ها و فطــرت آدمیان اســت، گویا کــه با این 
عقــل و فطــرت، خداونــد از آدمیان میثاق گرفته اســت.1

یدی در تفســیر خویش در ذیل آیه میثاق، کشف مراد  یدی، موســس کلام ماتر  ابومنصور ماتر

الهی از آیه را دشــوار دانســته، اما در عین حال می‌نویسد: 

خداونــد همــه فرزنــدان آدم تــا قیام قیامــت را از اصــاب گرفتــه و در ارحام خلق فرمــوده... 

بــه گونــه‌ای کــه کیفیــت آغــاز آن بــر عقــل پنهــان اســت... آن گاه آنهــا را از عقــل و ســمع و 

بصــر و آنچــه کــه در هــر مخلوقــی نهــاده بــر خــوردار نمــوده، بــه گونــه‌ای کــه فکــر بشــر بــه 

آنهــا نرســیده، چــه رســد به اینکــه بر حکمــت آن احاطه داشــته باشــد و آن همــان عهدی 

اســت کــه بــا تمامــی فرزنــدان بســته و آنهــا را بــر خــود مشــاهده گرفتــه اســت... و معنــای 

شــاهد گرفتــن بــر خــود آن اســت که آنهــا دانســتند کــه در آنها پــروردگار آنهــا بــوده، خدایی 
جــز او ندارنــد و چیــزی بــه او ماننــد نیســت. 2

ی از اهل‌بیــت؟عهم؟ بهــای بیشــتری بــه مبحــث عوالــم پیشــین  متکلمــان امامیــه امــا بــه پیــرو

یافتــی در عالــم ارواح و ذر را معارفــی اصیل و پایدار در شــکل‌گیری  داده‌انــد و عمومــا معــارف در

معرفــت توحیــدی و فطــری قلمــداد کرده‌انــد. در ادامــه بــه بخش‌های مهــم دیدگاه کلامــی امامیه 

در مــدارس مختلــف فکــری اشــاره خواهیــم کرد.

مدرسه کلامی کوفه

عالمان کوفی دارای ســه گرایش اصلی هســتند و دیدگاه این ســه دسته درباره عوالم پیشین تابع 

 : گرایش فکری آنان اســت. این سه گرایش عبارتند از

 ، 1. محدثــان ماننــد: عبــدالله ‌‌بــن‌ مســکان، حســن بــن محبــوب، حمــاد بــن عثمــان، ابی‌بصیر

1 . ابـن ابی‌الحدید، شـرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۱۵ و ج10، ص۱۱۷.

. .ک: قندهاری، »عالم ذر و میثاق در فرهنگ کلامی اهل سنت«، در همین جستار یلات اهل السنة، ج۵، ص۸۳. ر یدی، تاو 2 . ماتر
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صفــوان بــن یحیــی، معــروف‌ بــن‌ خربــوذ‌، ابــن ابی‌عمیــر و عبــدالله بن ســنان؛ 

...؛ 2. متکلمان مانند: هشــام بن حکم، هشــام بن‌ ســالم، مومن طاق، زرارة بن اعین و

، صالح بن ســهل، محمد  ید جعفــی، مفضل بن عمــر 3. متهمــان بــه‌ غلــو ماننــد: جابــر بــن یز

 . ... بن ســنان و

حضور گروه‌های سه‌گانه در نقل روایات عوالم پیشین، نشان از اهمیت موضوع نزد طیف‌های 

مختلــف فکــری امامیــه اســت. اما از میان این ســه دســته، متهمان بــه غلو بیشــترین روایت را در 

، عالم اظله، عالم ارواح( نقل کرده‌اند.  مجموع سه عنوان‌ )عالم‌ ذر

در خصوص روایات عالم ارواح که عالمان کوفی نقل نموده‌اند سه نکته حائز اهمیت است:

1. عرضه ارواح شــیعیان به امام علی‌؟ع؟ در عالم ارواح اتفاق افتاده اســت؛1 

گرفته و در این روایات، به دو هزار‌ ســال اشــاره  کید قرار  2. خلقت ارواح‌ قبل‌ از‌ ابدان مورد تا

شده است؛

3. ارواح بر ائمه عرضه شده است و ائمه در این عالم، ارواح‌ شیعیان‌ حقیقی را می‌شناسند.2 

ن بــر روایاتی که کوفیان شــیعی نقل کرده‌اند، کتب مســتقلی نیز با موضوع عوالم پیشــین  افــزو

در مدرســه‌ کوفه‌ تالیف یافته اســت. برای نمونه کتاب الاشباح‌ و الاظلة نگاشته محمد بن سنان 

کــه البتــه شــیخ مفیــد مطالــب آن کتــاب را نادرســت می‌‌دانســت‌ و در‌  از متهمــان بــه غلــو اســت 

ی را  عیــن حــال، در اصــل نســبت این کتاب بــه محمد بن ســنان نیز‌ شــک‌ دارد.3 نجاشــی نیز و

ی التفات‌  بسیار ضعیف و غیر قابل‌ اعتماد‌ می‌‍داند و او را کسی معرفی می‌کند که به روایات و

نمی‌شــود.4 دیگــر کتــاب ایــن دوره کتــاب الاظلــة عبدالرحمن بن کثیر اســت که علی بن حســان‌ 

نقــل‌ کرده اســت و در کتب رجالی ما بســیار ضعیف شــمرده شــده اســت.5 همچنیــن می‌‌توان از 

.ک: کلینـی، الکافی، ج1، ص438. 1 . ر

، بصائر الدرجات، ص89 و 355. 2 . صفـار

یة، ص38. 3 . مفید، المسـائل السرو

4 . نجاشـی، رجال نجاشی، ص328.

5 . همان، ص251.
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کتــاب بــدا الخلــق ‌مفضــل‌ بــن عمر جعفــی نام برد کــه احتمــال دارد همه ایــن کتاب یا بخشــی از 

آن‌، دربــاره‌ عالم اظله بوده باشــد.1 

مدرسه کلامی قم‌ 

بررســی موضوع عوالم پیشــین در میان دانشمندان امامیه قمی نیز به‌سان امامیه کوفی با مطالعه 

کرد:  یر خلاصه  آثار آنان امکان‌پذیر اســت. مهم‌ترین این آثار را می‌توان در موارد ز

1. المحاسن: در این کتاب با ابوابی چند مواجهیم که مرتبط با موضوع است: باب‌ المیثاق، 

بــدأ الخلــق، باب ارواح المومنین، باب الهدایة من الله، بــاب جوامع من التوحید و کتاب العلل. 

ی، نُــه روایــت در این کتــاب وجــود دارد که درباره عوالم پیشــین اســت.‌2  بــا حــذف روایــات تکــرار

گفتنــی اســت که‌ در‌ بین روایات المحاســن هیچ اثری از خط متهمــان به غلو وجود ندارد.

ی از آیات را با میثاق بســتن انســان‌ها در عالم ذر تطبیق‌  2. تفســیر القمــی: در ایــن اثر بســیار

داده است.3 

3. بصائــر الدرجــات صفــار قمــی: بــا وجــود آنکــه این اثــر در مقامات ائمه؟عهم؟ نگاشــته شــده 

اســت، بــا ســه بــاب مســتقل در مســئله‌ عوالــم پیشــین مواجهیــم کــه نشــان از اهمیــت و قطعیــت 

موضــوع نــزد صفار قمی اســت.4 

کنون در دســترس نیســت اما  4. بصائــر الدرجــات اشــعری قمــی: اصــل ایــن کتــاب هر چنــد ا

بخشــی از آن در کتــاب مختصــر البصائــر‌ حســن‌ بن ســلیمان حلــی موجود اســت. در این کتاب 

چهــار روایــت‌ وجود‌ دارد که به‌ عوالم پیشــین‌ اشــاراتی‌ شــده‌ اســت.5 

، اظلــه و ارواح( وجــود دارد.6  کتــاب‌ ده روایــت دربــاره عوالــم پیشــین )ذر 5. الکافــی: در ایــن 

. .ک: رجبـی، »عوالم پیشـین در کوفه و قم«، در همین جسـتار 1 . ر

2 . برقی، المحاسـن، ج1، ص135، 136، 178، 203 و 204 و ج2، ص304 و 331.

3 . قمی، تفسـیر القمی، ج1، ص213 و 246.

، بصائر الدرجات، ص14و 19. 4 . صفـار

5 . حلی، مختصـر البصائر، ص99، 112، 175 و 200.

6 . کلینی، الکافی، ج1، ص٢٠4، 4٣6، ‌4٣٧ و ‌44١ و ج٢، ص٨ و ١65 و ج6، ص١٢ و ١6 و ج٧، ص٣٧٨ و ج٨، ص2.
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یــان متکلمانی همچــون خاندان اعین، هشــام بن  نکتــه جالــب اینکــه، غالب ایــن روایــات از جر

ســالم و محمد بن نعمان نقل شــده اســت و در این دســته‌ از روایات، تنها یک روایت از مفضل 

بــن عمــر و یــک روایــت نیــز از صالح بن ســهل، کــه از خــط متهمان به غلو هســتند، وجــود دارد.

یــارات: در این کتاب، یک روایت درباره اخذ میثاق وجود دارد که بر اخذ میثاق  6. کامــل الز

بوبیت خداوند، نبوت پیامبر و ولایت اوصیایش در عالم ذر اشــاره دارد.1  برای ر

7. آثار شــیخ صدوق: در مجموع روایاتی که شــیخ صدوق در کتاب‌هایش ذکر کرده اســت، 

یــان متکلمــان و نیــز از اصحاب متهــم به غلو وجــود ندارد، بلکــه این روایات  هیــچ روایتــی از‌ جر

ی بر اســاس این روایات معتقد اســت آن مرحله‌ای را که خداوند  از خط حدیث محور اســت. و

از انســان‌ها بر خویشــتن گواه گرفت، مرحله خلقت ارواح ‌پیش از اجســاد اســت.2 البته او درباره 

، روایات متعددی نقل کرده اســت.3  ســه عنــوان: عالــم ارواح، عالم اظله و عالم ذر

ن بر آثار فوق، تنها یک تالیف مســتقل درباره عالم الاظلة وجود دارد که مولف‌ آن احمد‌  افزو

کنون در دسترس نیست. همان گونه که پیشتر نیز گفتیم  بن محمد بن عیسی اشعری‌ است4 ‌که ا

، نشانگر پذیرش این  هر چند این آثار حدیثی است اما نقل و تبویب موضوعی عالم ارواح و ذر
روایات و اعتقاد و التزام نظری به آنها توسط محدث-متکلمان مدارس کوفه و قم می‌باشد.5

مدرسه کلامی بغداد

کــه قــول بــه عوالــم پیشــین را پذیرفته‌انــد،  کوفــه و قــم  بــر خــاف محدثــان و محــدث متکلمــان 

متکلمان بغداد، از جمله شــیخ مفید، ســیدمرتضی و شــیخ طوســی، موضعی منفی در برابر این 

یلی به روایت،  یکــرد تاو قــول اتخاذ کرده‌انــد. این موضع بدلیل مبانــی و ادله‌ای همچون اتخاذ رو

یارات، ص‌65. یـه، کامل الز 1 . ابن قولو

2 . صدوق، الاعتقادات، ص58-56.

، کتـاب من لایحضره  ، علل الشـرایع، ج1، ص10، 84 و 426؛ همو ، الامالی، ص145؛ همو ، التوحیـد، ص402؛ همـو 3 . همـو

الفقیه، ج4، ص352.
4 . نجاشـی، رجال نجاشی، ص81.

. .ک: رجبـی، »عوالم پیشـین در کوفه و قم«، در همین جسـتار 5 . ر
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، بطلان  قــول بــه عــدم حجیــت خبر واحد، عارضــی بودن و قائــم به نفس نبــودن روح، بطــان غلو

تناســخ و یــاد نیــاوردن ماجرای حیات پیشــین، بوده اســت.

شــیخ مفیــد بیشــترین بحــث خــود را بــر روایــات »اشــباح‌ نــور‌« متمرکــز کــرده و از طــرح بحثــی 

ی روایتــی را‌ صحیــح‌ می‌دانــد  کــرده اســت. و ی  ، اظلــه و ذر خــوددار مســتقل ذیــل عناویــن: انــوار

کــرد. خداونــد بــه او  یــت  کــه می‌گویــد‌: حضــرت آدم؟ع؟ اشــباحی نورانــی را در عــرش خداونــد رو

گــر نبودنــد، خداونــد نــه  کــه ا ؟ص؟ و اهل‌بیتــش؟عهم؟ هســتند  کــه اینــان اشــباح پیامبــر کــرد  وحــی 

کــه‌ حضــرت آدم؟ع؟ دیــد،  یــد‌ و نــه آســمان و زمیــن را. بــه نظــر شــیخ مفیــد،‌ اشــباحی‌  او را می‌‌آفر

ذوات اهل‌بیــت؟عهم؟ یــا صورت‌هایی دارای حیات یا ارواح دارای نطــق ‌‌نبودند‌، بلکه تمثال‌های 

ینش،  ( بودند؛ یعنــی اهل‌بیت؟عهم؟ پــس‌ از آفر اهل‌بیــت؟عهم؟ در قالــب صــور )امثلتهــم فی الصــور

ی خواهنــد بود.1  دارای چنیــن صــور

یه حضرت آدم؟ع؟  ی پــس از نقــل روایتــی صحیح درباره عالم ذر که‌ می‌‌گویــد: خداوند، ذر و

را بــه صــورت ذر از صلــب او خــارج کــرد، توضیــح می‌دهد: مراد روایت‌ آن‌ اســت‌ کــه خداوند، ذر 

یــه بعــدی او را از جهــت کثــرت، بــه آن ذر تشــبیه کنــد. اما او به  ن آورد تــا‌ ذر را از صلــب آدم بیــرو

ن  ی که از پشــت‌ او‌ بیرو یه بعــدی آدم و ذر صــورت قاطــع نمی‌‌گویــد‌ کــه‌ دقیقا چه نســبتی بیــن ذر

ن  آورده شــد وجــود دارد، امــا ایــن احتمــال را مطــرح می‌کنــد کــه آنچه از صلــب‌ حضــرت‌ آدم بیرو

یــه حضــرت آدم« بودنــد، نه‌ ارواحشــان.‌2 این نشــان می‌دهد که از‌  آورده شــدند »اصــول اجســام ذر

یــه آدم، فاقــد روح بودند و بــا ایشــان‌ گفت‌‌وگویی‌  نظــر‌ شــیخ مفیــد، ایــن بخــش بنیادین ابــدان ذر

صورت نگرفته اســت،3 بلکه این گونه تعابیر از قبیل مجاز در لغت اســت. بر این اساس پیمان 

ینش  کــه در آفر گرفتــن بدیــن‌ معناســت‌ که خداونــد، عقل او را‌ کامل‌ کرده و از طریق نشــانه‌هایی 

قــرار داده، او را بــه وجــود خالــق و محــدث رهنمــون می‌گــردد. شــاهد گرفتــن ایشــان بر خودشــان‌، 

کــه‌ در وجــود انســان‌ها نمایــان اســت. مقصــود از اینکــه ایشــان  ینــش اســت‌  همــان‌ نشــانه‌های آفر

که ایشــان  کردند، بلکه این اســت  ی  که ایشــان لفظ »بلی« بر زبان جار »بلی« گفتند این نیســت 

یة، ص28-27. ، المسـائل العکبر یة، ص٣٩-4٢؛ همو 1 . مفید، المسـائل السـرو

یة، ص48-45. ، المسـائل السرو 2 . همو

3 . همان.
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ینش، نمی‌توانستند منکر وجود محدث شوند؛ لذا مثل کسی هستند  با وجود‌ این‌ نشانه‌های آفر

کــه لفظــا بلی گفته باشــد.1 

پــس از شــیخ مفیــد، دیگــر متکلــم بغــداد ســید‌مرتضی، خلقــت ارواح دو هــزار ســال پیــش از 

ابــدان را رد می‌کنــد‌2 و در مــورد روایــات عالــم ذر معتقــد اســت مقصود‌ ایــن روایات، علم پیشــین 

کافر خواهد  خداوند‌ است‌؛ یعنی خدا‌ به‌ هنگام‌ خلقت می‌دانست چه کسی مومن‌ و چه‌ کسی 

یلی  ی بــر چنیــن تاو بــود و آنچــه در دنیــا اتفــاق می‌افتــد، مطابــق علــم‌ خــدا‌ خواهــد بــود.3 دلیل و

یــرا علاوه بر اشــکال تناســخ،  کــه اساســا مدلــول ظاهــری آیــه ذر قابــل اســتناد نیســت؛ ز آن اســت 

یــه حضرت آدم؟ع؟ از پشــت  یتهــم« نشــان می‌دهــد اخــراج ذر تعبیــر »بنــی‌آدم«، »ظهورهــم« و »ذر

حضــرت آدم؟ع؟ مطــرح نیســت؛ آن گونــه که قائــان به عالــم ذر فهمیده‌اند. به نظر ســید‌مرتضی 

یده که  ی آفر یه‌ را طــور مْ< همیــن اســت که خداوند‌، ذر
ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ سْ�تُ �بِ
َ ݧ
ل

َ
مقصــود از استشــهاد در آیــه >‌ا

کند و شــهادت دادن  می‌تواند فرد ناظر و متامل را به معرفت خداوند و وجوب عبادتش دلالت 

لىٰ< این اســت که ایشــان نیز دلالت‌گــری بر‌ معرفت‌ و وجــوب عبادتش را پذیرفته  َ وا �ب
ُ
اٰل ایشــان >�ق

و مســخر این کار شــده‌اند.4 

یــداد عالم ذر را  یــده و رو ی از دو ســلف خــود به انــکار عالم ذر گرو شــیخ‌ طوســی نیــز بــه پیرو

کرد، ایشــان را بر خودشــان شــاهد  کامل  که خداوند عقل‌ ایشــان‌ را‌  مختص عده معینی می‌داند 

گرفــت، ایشــان نیــز »بلــی« گفتنــد و ایشــان امــروز‌ )در‌ دنیــا( ایــن ماجــرا را بــه یــاد می‌آورنــد و غافل 

از آن نیستند.5 

ی اهل‌بیت؟عهم؟ در آثار سید‌مرتضی و شیخ طوسی چندان مطرح  همچنین بحث خلقت نور

نشــده اســت امــا ابوالصــاح حلبی در مقــام بیان ادلــه نقلی امامــت امامان دوازده گانــه، حدیثی 

بدیــن مضمــون نقــل می‌کند که خداوند، پیامبــر و دوازده نفر از اهل‌بیتــش را از نور عظمت‌ خود‌ 

یة، ص48-47. 1 . مفید، المسـائل السرو

یف المرتضی، ج4، ص31-30. یف مرتضی‌، رسائل الشـر 2 . شـر

، الطرابلسـیات الاولی، ص‌١٩5. 3 . همو

4 . همان، ص194-193.

5 . طوسـی‌، التبیان، ج5، ص٢8-29.
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یــد و ایشــان را اشــباحی در ضیــاء نــور خــود قــرار داد و ایشــان در آن حــال، مشــغول عبــادت و  آفر

ی و حیات  تســبیح پــروردگار بودنــد.1 نقــل این حدیث نشــان می‌دهد حلبــی قائل به خلقت نــور

پیشــین اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده در حالی که دارای حیــات و نطق بوده‌اند.

کــرده  کــه روایــات مربــوط‌ بــه‌ اشــباح‌ اهل‌بیــت؟عهم؟ را نقــل  کراجکــی نیــز‌ از‌ متکلمانــی اســت 

ی اهل‌بیــت‌؟عهم؟ ندارد،  ی هــر چنــد موضعــی منفی دربــاره وجود پیشــین و خلقت نــور اســت.2 و

، محــل تامل اســت.3  ی ایــن انــوار را دارای حیــات و نطــق می‌دانــد‌ یــا‌ خیــر امــا اینکــه و

ی مدرسه کلامی ر

ی درباره عالم ذر را می‌توان به ســه مورد تقسیم کرد: دیدگاه متکلمان مدرســه ر

ی5 و ابن شــهر آشوب6  یح: کســانی چون فضل بن حســن طبرســی،4 ابوالفتوح راز 1. انکار صر

یــح بــه مخالفت با عالم ذر دارند.  تصر

2. همســویی با مبانی منکران: این دســته کسانی هستند که سخنی درباره عالم ذر از ایشان 

ی از  یحشــان در دیگــر ابــواب کلامــی نشــانه پیــرو کــه ســخنان صر نقــل نشــده اســت، امــا از آنجــا 

ی از متکلمان  عقل‌گرایی مکتب‌ بغداد‌ اســت، بســیار محتمل اســت درباره عالم ذر نیز به پیرو

ی،7 عبدالجلیــل  : مقــری نیشــابور بغــداد، نظــری منفــی داشــته باشــند. مهم‌تریــن آنهــا عبارتنــد از

ینــی8 و ســدیدالدین حمصی.9  قزو

: ایــن عالمان از نقــل احادیث عالم ذر پرهیــز کرده‌اند و  3. اجتنــاب از نقــل روایــات عالــم ذر

یب المعارف، ص4٢5. 1 . حلبـی، تقر

2 . کراجکـی، کنز الفوائد، ص38-37.

. .ک: توران، »حیات پیشـین انسـان از دیـدگاه متکلمان بغداد«، در همین جسـتار 3 . ر

4 . طبرسـی، مجمع البیان، ج4، ص765.

5 . ابوالفتـوح رازی، روض الجنـان و روح الجنان، ج9، ص10-6.

6 . ابن ‌شهر آشـوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج1، ص9-8.

7 . مقری نیشـابوری، التعلیق فـی علم الکلام، ص98.

ینـی رازی، النقض، ص27، 238 و 288. 8 . قزو

9 . حمصـی رازی، المنقذ مـن التقلید، ج2، ص‌292.
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ی بــه کلام‌ مدرســه‌ بغــداد، می‌توانــد احتمال  قرائنــی ماننــد پیوســتگی و وابســتگی کلام مدرســه ر

ی2 و ابن حمزه  قــول بــه نفــی را تقویــت کنــد. عبدالرحمن ‌بــن ‌احمــد خزاعــی‌،1 منتجب‌الدیــن راز

طوســی3 از این جمله‌اند.

ی، انکار عوالم پیشــین در کل یا دســت‌  بعیــد نیســت کــه دیــدگاه غالب در‌ مدرســه‌ کلامــی‌ ر

کــم انــکار عالــم ذر و ســکوت درباره عوالم دیگرباشــد. امــا از طرفی نقل گســترده روایاتــی راجع به 

ی نشــان می‌دهــد برخــی از ایــن عالمــان،  ی‌ اهل‌‌بیــت‌؟عهم؟ در‌ مدرســه ر عالــم انــوار و خلقــت نــور

ی،4 احمــد  ی اهل‌بیــت؟عهم؟ را پذیرفتــه و یــا موضــع انــکار ندارنــد. ابــن فتــال نیشــابور خلقــت نــور

بــن‌ علــی طبرســی،5 عماد‌‌الدیــن طبری‌ آملــی،6 قطب‌‌الدیــن‌ راوندی،7 شــاذان ‌بــن ‌جبرئیل قمی8 

و ابــن المشــهدی9 از ناقــان این دســته از روایات هســتند.

مدرسه کلامی حله

یــان کلامی در مدرســه حلــه قابل رصــد و پیگیری اســت که بر اســاس  یخــی ســه جر بــه لحــاظ تار

آن نــوع مواجهــه ایــن متکلمــان با عالم ذر دســته‌بندی می‌شــود.

ی و  کلامــی ر کــه در حقیقــت امتــداد مدرســه  کلامــی عقل‌گــرای پیــش از خواجــه  یــان  ١. جر

متمایــل بــه معتزلــه متاخــر اســت.

کــه بــه بهره‌گیــری از ادبیــات و روش‌شناســی فلســفی در  یــان عقل‌گــرای پــس از خواجــه  ٢. جر

علــم کلام معرفــی می‌شــود.

1 . خزاعـی، الاربعین عـن الاربعین فی فضائـل امیرالمومنین؟ع؟، ص58.

2 . منتجب‌‌الدیـن رازی، الاربعون حدیثا، ص45.

3 . ابن‌ حمزه، الثاقب فـی المناقب، ص206.

4 . فتال نیشـابوری، روضـة الواعظین، ج1، ص67 و 77.

5 . طبرسـی، الاحتجاج، ج1، ص146 و230.

6 . طبری آملی، بشـارة المصطفی‌، ص‌185-‌186، 190و235.

7 . قطب راونـدی، قصص الانبیا، ص45 و ‌52.

8 . شـاذان‌ بن‌ جبرئیـل، الفضائل، ص7، 14، 54، 96 و 129.

9 . ابن ‌المشـهدی، المزار الکبیر، ص422.
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٣. جریان کلامی حدیث‌گرا که در حقیقت امتداد رویکرد کلامی مدرسه قم محسوب می‌شود.

یکرد مثبت و پذیرایی نســبت بــه موضوع عالم  یان نص‌گــرا( رو از ایــن میان، دســته ســوم )جر

کتــاب بصائــر ســعد بــن  کــه بــه  کــرد  ذر دارنــد. بــرای نمونــه می‌تــوان بــه حســن بــن ســلیمان اشــاره 

ی در ابتدای بخش  « افــزوده اســت. و عبــدالله اشــعری فصلــی با عنوان »رســالة فــی احادیث الذر

سِهِمْ...<1  ݐُ ڡݧ ݩݐݨْ ںݧ
َ
ى ا

ٓ ٰ هُمݨْ عَل َݡ دݧ َݡ هݧ
ݨْ �ش

َ
مْ وَا ُ هݧ ݨݑَ ݧ ٮݧ َّ �ی رِّ

مْ �ذُ ِ ݫ ݫ ݣݣهݫ ِ ورݫ ُ هݧ دَمَ مِ�نݨْ �ظُ یٓ ءاٰ �نٖ
َ كَ مِ�نݨْ �ب  رَ�بُّ

�َݡذ
حݦݐݨَݡ

َ
 ا

، آیه >وَاِدݩݐݨْ احادیث عالم ذر

یفه از ائمه؟عهم؟ نقل می‌کند  را نقــل می‌کنــد و در ادامــه، روایات متعددی را در تفســیر این آیه شــر

تــا بدیــن وســیله بــه کیفیت و نحوه بــه وجود آمدن ایــن ذرات هم اشــاره کرده باشــد. در حقیقت 

حســن بــن ســلیمان حلــی اخــذ بــه ظاهــر ایــن روایــات را صحیــح دانســته و بــا پذیرش عالــم ذر و 

یــات خاصــی را کــه علمــای بغداد نســبت به این نصــوص داشــته‌اند، مردود  وقایــع آن، عمــا تاو

دانســته اســت. همچنیــن حســن بــن ســلیمان بــا نقــل احادیثــی از اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه ایــن موضوع 

، فطرت و سرشــت بندگانش را بــا معرفت و  هــم توجــه داده اســت که خداونــد متعال در عالــم ذر
شــناخت خــود آمیختــه گردانــده و حجت را بــر آنها تمام نموده اســت.2

یه آدم از پشت او می‌گوید:  همچنین رضی‌الدین سید‌بن طاووس در پاسخ به استبعاد اخراج ذر

ذراتــی کــه از پشــت فرزنــدان آدم بیــرون آورده شــده اســت، ذراتــی بدنــی بوده‌انــد کــه دارای 

عقــل و روح می‌باشــند؛ عقــل و روحــی کــه هــزاران ســال پیشــتر در عالــم ارواح بــرای ایــن 

ذرات خلــق شــده و اینکــه در عالــم ذر بــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت؛ از ایــن رو تمامــی ایــن 
، مــورد خطــاب الهــی قــرار گرفته‌انــد.3 یژگــی عقــل و شــعور ذرات بــا و

یان عقل‌گرا( اساسا خبری از عالم  اما در میان اندیشمندان و متکلمان دسته اول و دوم)جر

ذر و مباحــث مرتبــط بــا آن نیســت. علــل این ســکوت و عــدم اقبال بــه موضوع عالــم ذر -به‌ویژه 

در میــان متکلمــان دســته دوم- می‌توانــد بــه تغییــر الگــوی معرفت‌شناســی متکلمــان امامیــه در 

حلــه و اقبــال بــه نظــام و دســتگاه فلســفی از یک‌ســو و دور شــدن کلام امامیــه از ســامانه آیــات و 

روایــات و گرایــش بــه دســتگاه‌‌های کلامی رقیــب همچون اعتزال و یــا دســتگاه‌های صرفا عقلی، 

1 . سوره اعراف، آیه ۱۷۲.

.ک: حلی، مختصـر البصائر، ص 392، 393، ۳۹۵، ۳۹۸، ۴۰۴ و ۴۰۹. 2 . بـرای نمونه، ر

3 . سید‌بن طاووس، سـعد السعود، ص۳۲۶-٣٢٨.
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یان‌هــای فلســفی، بازگــردد. البتــه نبایــد چنیــن نتیجــه گرفــت که آنــان اعتقــاد به این  همچــون جر

عالــم نداشــتند بلکــه تنهــا ایــن نکتــه را می‌رســاند کــه متکلمانی همچــون خواجه طوســی، علامه 
کــرده و اثباتــا و نفیا ســخنی نکرده‌اند.1 حلــی و فاضــل مقــداد در مقابــل این موضوع ســکوت 

یان‌های  یان‌های نص‌گــرای متقدم همچون مدارس کوفــه و قم و جر بــه نظر می‌رســد ســیر جر

عقل‌گــرای متقــدم ماننــد مــدارس بغــداد و حلــه، تــا قــرن حاضــر ادامــه یافتــه و دو جبهــه موافــق و 

، پیــرو همین سرشــاخه‌های اصلــی دو دیــدگاه متقابل را  مخالــف عوالــم پیشــین به‌ویــژه عالــم ذر

همچنان ادامه می‌دهند. منکران کما کان همان اشکالات دوره کلامی بغداد را کم و بیش تکرار 

و بــه تاویــل ایــن ماجــرا اصــرار دارنــد و موافقــان مدلول ظاهــری آیات و روایــات را بــرای باورمندی 

بــه عالم ذر کافــی می‌دانند.

یان نص‌گرای  ی را تا حدودی ادامه دهنده جر از جمله شخصیت‌های متاخری که می‌توان و

ی بر اســاس  امامیه -البته همراه با نوعی تاویل‌گرایی- دانســت، شــیخ احمد احســائی اســت. و

بــدَان« معتقــد بــه خلقــت‌ پیشــین‌ ارواح بــوده و حتــی آن را از 
َ ْ
رْوَاحَ خُلِقَــتْ قبْــلَ الْأ

َ ْ
 الْأ

َ
روایــات »إِنّ

؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟  ی پیامبــر ی در مــورد خلقــت نــور یــات مذهــب امامیــه می‌دانــد.2 و ضرور

؟ص؟ مــاده اولیــه خلقــت اســت.3 ایــن مــاده نوعیه هیــولای اولیــای الهی  معتقــد اســت نــور پیامبــر

؟ص؟ و اهل‌بیتش؟عهم؟ شــد و خداوند این ماده نوعیه را‌ چهارده قســمت كرده و برای  یعنی پیامبر

هــر كــدام از ایشــان لبــاس توحیــد پوشــاند. ایشــان هــزار دهر کــه هر دهر صد هزار ســال اســت به 

عبــادت مشــغول شــدند ســپس خداونــد از شــعاع ایشــان 124000 روشــنایی بــه وجــود آورد و بــرای 

کردند و در  ایشــان صورتی قرار داد و پیامبر را به ســوی ایشــان فرســتاد و ایشــان پیامبر را اجابت 

، اهل‌بیــت و پیامبــران بــه‌ مــدت‌ هــزار‌ دهر در حــال عبــادت ماندند‌،  دنیــا پیامبــر شــدند. پیامبــر

یــد و از ســایه این انــوار کافریــن و منافقین را خلــق کرد؛ تا  ســپس‌ از‌ شــعاع نــور انبیــا مومنیــن را آفر
4000 ســال قبــل از خلقــت‌ بــه‌ همین‌ منــوال ماند.4

. .ک: توران، »وجود پیشـین انسـان در مدرسـه کلامی ری«، در همین جستار 1 . ر

2 . احسـائی، تراث الشیخ الاوحد، ج7، ص100.

3 . همان، ج1، ص127و 128.

4 . همان، ص209-206.
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کــرد و بعــد از  کــه خداونــد آدم را خلــق  احســائی در مــورد عالــم ذر چنیــن توضیــح می‌دهــد 

ی ذره ‌بودن  ن آمدنــد.1 و ی بیرو ی از پشــت و یــه و ی‌ را‌ مســح کــرد و تمــام ذر خلقــت آدم، پشــت‌ و

انســان‌ها، در زمــان اخــذ میثاق را قبول ندارد و معتقد‌ اســت‌ که بزرگی و کوچکی نســبی اســت و 

اینکــه گفتــه می‌شــود انســان‌ها بــه صــورت ذره‌ بودند‌، ایــن‌ ذره بودن نســبت به عظمــت تکلیف و 

مــکان اخــذ تکلیف اســت وگرنه انســان‌ها به هیئت دنیایــی‌ خود‌ بودند، مثــل عظمت کوه و ذره 
کــره‌ زمین‌.2 بــودن انســان ‌و ذره بــودن کوه نســبت به‌ 

ی مدعــی اســت میثــاق ماخــوذه در عالــم ذر بــه انســان اختصــاص نداشــته،  ن بــر ایــن و افــزو

ئکه و جمیع چیزهایی که خداوند اراده  بلکــه از تمامــی موجــودات از جماد، نبات‌، حیوان‌ و ملا
کرده، میثاق اخذ شــده اســت.3

ی از  هــر چنــد نقدهــای جــدی بــر تفســیر احســائی از عوالــم پیشــین وارد اســت و بســیار

ی در این موضوع،  یلی اســت، اما مجمــوع دیدگاه‌های و ی از روایــات ذوقی و تاو برداشــت‌های و

یکــرد حدیث‌گرایــی و توجــه ویژه بــه منظومه روایی شــیعه، تلاش  دارای نقــاط مثبتــی همچــون رو

ی بیــن مفــاد آیــات و روایــات، موشــکافی در جزئیــات مســئله ماننــد توضیــح عــدم  بــرای ســازگار

، تعــدد میثاق، عــدم نیاز به  یتــه«، و »ظهورهــم و »ظهرهــم‌« در آیه ذر یتهــم« و »ذر تفــاوت بیــن »ذر

ی واقعــه ذر و مــوارد دیگر اســت. یــادآور

عوالم پیشین در فلسفه اسلامی

، از موضوعات  همان گونه که پیشــتر یادآور شــدیم مسئله عوالم پیشین و به طور خاص عالم ذر

کلامــی،  ن دینــی اســت و بنیــادی وحیانــی دارد، لــذا تبییــن آن از منظــر حوزه‌هــای فکــری  درو

فلســفی و عرفانــی علــی رغــم آنکــه اولا و بالــذات، بــر اســاس مفاد آیــات و روایــات صــورت گرفته 

امــا در دانش‌های یاد شــده تفســیری عقلــی و عرفانی به خود گرفته اســت. برای مثــال آنچه برای 

فیلســوف مهــم اســت تطبیــق مســئله عالــم ذر بــا قواعــد و اصول فلســفی اســت و ظواهــر دینی با 

1 . احسـائی، تراث شیخ الاوحد، ج14، ص‌59.

2 . همان، ج7، ص111.

3 . همان، ج2، ص49.
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توجــه بــه همیــن اصول محک خورده و تفســیر یا تاویل می‌شــوند. واقعیت آن اســت که طرح این 

موضوع در فلســفه اســامی چندان جدی و پررنگ نیســت و در آثار فلاســفه اســامی کمتر مورد 

مداقــه قــرار گرفتــه اســت. هــر چنــد مباحثــی ماننــد تقــدم نفــس بــر بــدن و یــا قــدم نفــس در بــاب 

علــم النفــس از مباحــث کلیــدی نفس‌شناســی فلســفی اســت اما وجود پیشــین انســان یــا حضور 

انســان در عالــم ارواح و عالــم ذر بــدان گونه که در وحی طرح شــده، دســت کم در مکتب مشــا و 

یکرد ادعایی  ی نیافته اســت. اما در مقابل در حکمت متعالیه به دلیل رو اشــراق، توجه در خور

تطبیق‌گرایانــه بیــن دو محور عقل و وحی، وجود پیشــین انســان و تفســیر عالــم ذر موضوعی مهم 

اســت. از ایــن ‌رو در ادامــه ایــن نوشــتار بــه توضیحــی اجمالی دیــدگاه ملاصــدرا و پیــروان معاصر 

یم.  حکمــت متعالیــه می‌پرداز

یه  یــه »مُثُل« و نظر از نظــر ملاصــدرا پیشــینه این بحث را می‌توان در فلســفه افلاطون و در نظر

ی تــاش می‌کنــد عقیــده بــه عالــم ارواح و عالم ذر در اندیشــه  کــرد. و « پی‌جویــی  معرفتــی »تذکــر

اســامی را با مُثُل افلاطونی پیوند دهد و پایه‌های فلســفی آن را نهادینه نماید. عالم مُثُل عالمی‌ 

عقلــی و مجــرد اســت کــه اصــل و حقیقــت انــواع در آنجاســت و موجــودات ایــن عالــم ســایه‌ آنها 

کرده‌انــد. علــت  هســتند. از ایــن‌ رو نفــوس ناطقــه قدیم‌انــد و در آنجــا حقایــق مجــرد را مشــاهده 

طرح‌ این مســئله در فلســفه افلاطون، تبیین مســئله معرفت اســت که بر پایه اصیل و ثابت ‌بودن 

یــه تذکــر در  ی بــودن علــم بــه حقایــق، شــکل گرفتــه و بــه نظر حقایــق در عالــم مفارقــات و حضــور

کــه ثابــت کنــد نفــس قبــل از حــدوث بــدن در  معرفــت ختــم می‌گــردد. افلاطــون در پــی آن اســت 

ک  عالــم مُثُــل بــه صورت مجرد حضور داشــته و در آنجا ذوات و حقایق اشــیاء را مشــاهده و ادرا

نمــوده اســت، امــا بعــد از حدوث بدن از عالم مجردات به عالم ناســوت، تنزل کــرده و با تعلق به 

بــدن مــادی تمــام دانســته‌ها و علــوم را فراموش نموده اســت.1 بنابرایــن، آنچه انســان در این عالم 

کــه در مُثُــل شــناخته اســت،  ی اســت  می‌آمــوزد علــم جدیــدی نیســت بلکــه فقــط اســتذکار امــور

ک کرده‌اند؛ اما با تعلق  کــه حقیقــت هــر چیز مثال آن چیز اســت و ارواح، مثال‌ها را قبــا ادرا چرا

بــه ماده و بــدن، همه را به فراموشــی ســپرده‌اند.

1 . افلاطون، دوره آثار، ج2، ص1092-1055.
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بوبی پروردگار  ، در حقیقت، صقع ر ملاصدرا از همین جا چنین استفاده می‌کند که عالم ذر

یــه‌ مُثُــل  )عالــم علــم الهــی( اســت و موطــن میثــاق همــان عالــم مُثُــل اســت.1 البتــه ملاصــدرا نظر

افلاطونی را مبتنی بر مبانی فلســفی خود )به‌ویژه ســه اصل: اصالت، وحدت و تشــکیک وجود( 

تبییــن و اســتوار نمــوده، ســپس آن را بــه عنــوان مصداق عالــم ذر معرفــی می‌کند. در ایــن دیدگاه 

بوبی و عالم علم الهی اســت. ، حضــور عقلی در صقــع ر مقصــود از حضــور انســان‌ها در عالــم ذر

علت تنزل یا هبوط انسان از نشئه‌ عقلانی به عالم طبیعت آن است که این هبوط زمینه‌ساز 

تحصیل کمالات خاصی برای نفس است که جز از طریق تنزل به عالم طبیعت و تعلق ‌یافتن به 

ن حصول اســتعدادت خاصی که از رهگذر هبوط قابل دســت‌یابی  بدن مادی و تدبیر آن و بدو

کید می‌کند درک این حقیقت در توان همه‌  اســت، محقق نمی‌شــود.2 ملاصدرا در این موضع تا
انسان‌ها نیست و تنها »راسخان در علم« )عارفان( حکمت هبوط نفس را می‌دانند.3

مقایســه دیــدگاه ملاصدرا درباره موطن میثاق و دیدگاه افلاطون دربــاره عالم مُثُل می‌تواند ما 

، عالمی ورای عالم محسوســات، مجرد و نورانی  ک رهنمون کند: 1. هــر دو را بــه چنــد وجه اشــترا

، عالمی سراسر حضور و شهودند؛  هستند؛ 2. تزاحم و حجابی در این دو عالم نیست، پس هر دو

کــه ارواح پس  3. غفلــت و فراموشــی در هــر دو عالــم جلوه‌گــر اســت. افلاطــون بــر این باور اســت 

از تعلــق بــه ابــدان، حقایــق مشــاهده شــده در مُثُــل را فرامــوش می‌کننــد، همــان طور که انســان‌ها 

کرده‌اند. کی، آن عالم و وقایعش را فراموش  ی و هبوط به ناســوت و جســم خا پس از عهدســپار

یه‌ا‌ی کاملا  یه‌ مُثُل نظر امــا در عیــن حال این دو دیدگاه وجه افتراقی هم دارند و آن اینکه نظر

فلســفی و مفــادش بیــان تمایــز وجود حقیقــی از وجود غیرحقیقی اســت، اما عهد الســت و عالم 

ذر یــک بحــث کلامی اســت کــه از نصوص قرآنــی و حدیثی اتخاذ شــده و جزئیــات و تفصیلات 

... دارد.  ؟ص؟ و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ و بوبیت، نبوت پیامبــر فراوانــی همچون اشــهاد بر ر

امــا بیــان ملاصــدرا از نحــوه وجــود حقیقــت انســان در عالــم میثــاق و مُثُــل افلاطونــی زمانــی 

1 . ملاصـدرا، الحکمـة المتعالیة، ج8، ص386.

2 . همان، ص353.

3 . همان.
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یه جســمانیة الحــدوث بودن  دچــار چالــش می‌شــود کــه بــر این اســاس تقــدم نفس بر بــدن بــا نظر

ی کــه روایات تقــدم ارواح بــر ابــدان را از متواترات احادیث شــیعه  نفــس تعــارض پیــدا می‌کنــد. و

می‌دانــد، ایــن تعــارض را چنیــن رفع می‌کند که نفس انســانی، وجودی مشــکک و ذو مراتب دارد 

کــه در ســه نشــئه‌ عقلــی )قبــل از تعلــق بــه بــدن و عالــم طبیعــت(، طبیعــی )در طبیعــت و تعلــق 

بــه بــدن( و مثالــی )پــس از مفارقــت از بــدن و عالــم طبیعــت( حضــور می‌‌یابــد. میان ایــن مراتب 

ن حضور در نشــئه عقلی نمی‌تواند در نشــئه  رابطــه‌ علــی و معلولــی برقــرار اســت، یعنی نفس بــدو

ن حضور در عالــم طبیعــت نمی‌تواند به عالــم مثال منتقــل گردد. از  طبیعــت حضــور یابــد و بــدو

طرفی بنا بر اصل علیت، هر معلولی در مرتبه علت تامه‌ خود حضور دارد. نفس در نشئه‌ عقلی 

و در مرتبــه‌ علــت وجــودی خــود در عالــم مفارقــات، دارای وجــود جمعــی عقلانــی اســت. از آنجا 

کــه علــت تامــه موجــد معلــول خویــش و واجــد کمالات آن اســت، علــتِ نفــس در عالــم طبیعت 

گر ســبب نفس ذاتــا و افادتا  )نفــس در عالــم عقــل(، شــامل همــه‌ کمالات نفــوس جزئی اســت و ا
تــام باشــد، نفــس بــا او موجود اســت و از او جــدا نمی‌گردد.1

ملاصدرا بر اســاس همین دیدگاه به ســراغ آیه ذر می‌رود و نحوه‌ حضور اولاد آدم در پیشــگاه 

کــه انســان‌ها قبــل از ورود بــه عالــم دنیــا و وجــود جزئــی و  گونــه شــرح می‌کنــد  خداونــد را بدیــن 

ن  شخصی‌شــان، هویات عقلیه‌ای دارند که خداوند آنها را از پشــت پدر روحانی عقلی‌شــان بیرو

بوبیــت و وحدانیت خــدا و حقیقــت وجودی  ، ر آورد و بــر آنــان تجلــی نمــود. در آنجــا بــه اضطــرار
مْ<، اقرار به وحدانیت و ربوبیتش نمودند.2

ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ  �بِ
سْ�تُ

َ ݧ
ل
َ
خویش را مشاهده کرده و پس از خطاب >ا

ی در این ‌باره می‌نویسد:  و

بوبی اســت  مْ< حقیقــت انســان موجــود در عالــم الهــی و صقــع ر
ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ  �بِ
سْ�تُ

َ ݧ
ل
َ
مخاطــب >ا

چراکه هر نوع طبیعتی موجود در عالم طبیعت، واجد صورت مفارق عقلی و مثال نوری 

در عالــم حقایــق عقلــی و مثــل الهــی اســت -کــه مثــال افلاطونــی هــم نامیــده می‌شــود- و 
حکمای ربانی و عرفانی پیشین، صور موجود در عالم "علم الهی" را رب ‌النوع می‌نامند.3

. .ک: سـاجدی، سلیمانی،»بررسـی رابطه عالم ذر بـا مُثُل افلاطونی از منظـر صدرالمتالهین«، در همین جسـتار 1 . ر

یم، ج2، ص262. 2 . ملاصدرا، تفسـیر القرآن کر

یم، ج3، ص664. 3 . ملاصدرا، تفسـیر القرآن کر
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از ســخنان ملاصــدرا چنیــن برداشــت می‌شــود عالــم میثــاق همــان عالــم عقــول و مجــردات 

محــض اســت.‌ انســان‌ها در آن نشــئه عقلانــی بــا همــان قــوه عقلانــی، خطاب الهــی‌ را‌ شــنیدند و 

پاســخ دادنــد. تجلــی خداونــد بر وجود عقلانی انســان‌ها بــه منزله‌ خطــاب‌ الهی و اســتنطاق آنها 

بوبیــت برای آنهــا را نیز به منزله پاســخ‌ آنان‌  بوبیــت خــود می‌باشــد و مکشــوف‌ بودن‌ این ر دربــاره ر

ی که آنچه در آیه‌  بــه خطــاب الهــی اســت. بنابراین زبان آیه زبانی نمادین و تمثیل اســت به طــور
آمــده‌ زبــان حــال وجود عقلانــی انســان‌ها در مواجهه بــا ذات اقدس خداوند اســت.1

گراییــد، علامــه  یلــی دربــاره آیــه ذر  کــه همچــون ملاصــدرا بــه دیــدگاه تاو از دیگــر فلاســفه‌ای 

ی بــا دیــدگاه منکــران عالم ذر کــه موطن آن را همین دنیا دانســته، بــه این گونه  طباطبایــی بــود. و

خداونــد بــا نشــان دادن آیاتش به انســان‌ها در دنیــا، خود را به آنها می‌شناســاند، مخالف اســت. 

یــرا عــاوه بــر اینکه روایات عالــم ذر مخالف چنیــن دیدگاهی‌اند، ظاهر آیه نیز با ســخن ایشــان  ز

ی بــه تفصیــل بــه یکایک اشــکالات منکــران پرداخته و پاســخ آنــان را می‌دهد.2  موافــق نیســت. و

همچنیــن بــا دیــدگاه آن دســته از مثبتانی کــه عالم ذر را مطابــق ظاهر روایــات پذیرفته‌اند نیز 

ن آمدند و  ، همــه ذرات از صلــب آدم بیــرو مخالــف اســت. دیدگاهــی کــه قائــل اســت در عالم ذر

بوبیــت خداوند،  کی شــدند و پس از اقــرار به ر تبدیــل بــه صــورت انســانی تــام الخلقه با قــوای ادرا

گر چه  بــه موطــن اصلی‌شــان یعنــی صلب آدم بازگشــتند و آن معرفــت را فراموش نخواهند کــرد؛ ا
موطــن آن را فرامــوش کننــد.3 ایشــان مجموعا پنج اشــکال بر دیدگاه فــوق وارد می‌کند.4

ایشــان ســپس به دیدگاه مختار خود می‌پردازد و ابتدا به ذکر این مقدمه می‌پردازد که انســان 

یجــی اســت و محدودیت‌هــای  دو وجــه دارد: وجــه »یلــی الخلقــی« کــه بــه ســوی دنیــا بــوده و تدر

یجی اســت و هیچ قوه‌ای که به  دنیــوی را دارد، و وجــه »یلــی الحقی« که به ســوی خدا و غیر تدر

ســوی فعلیت ســوق داده شــود، در آن نیســت. در وجهه خدایی و وجود جمعی انســان‌ها، هیچ 

فــردی از افــراد از خــدا، و خــدا از افراد غایب نیســتند؛ چون معقول نیســت صنــع از صانع و فعل 

1 . همان، ص306.

2 . طباطبایـی، المیزان، ج8، ص408-313.

3 . همان، ص315 و 411-410.

4 . همان، ص416-316.
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از فاعــل غایــب شــود و ایــن همان حقیقتی اســت کــه خدا از این بــه ملکوت تعبیر کرده اســت.1 

بوبیــت پــروردگار را مشــاهده می‌کنــد و ایــن  کــه انســان، وحدانیــت و ر در ایــن نشــئه اســت 

مشــاهده از طریــق نفــس خودشــان اســت نــه اســتدلال.2 عالــم ملکوت بــر عالــم دنیا تقــدم زمانی 

ندارد، بلکه تقدم آن از باب تقدم »کن فیکون« اســت. بنابراین از جهت زمانی هیچ انفصالی از 

نشــئۀ دنیــوی نــدارد، بلکــه محیط به آن اســت. مخاطبه الهی در این موطن به زبان حال نیســت 

ی داده اســت.3 این اشــهاد بدین  بلکه خطاب حقیقی و کلام الهی اســت و اشــهاد هم واقعا رو

صــورت اســت کــه خداونــد حقیقت خود انســان را بــه او نشــان داد، حقیقتی که نیازمند اســت و 

در تدبیــر امــور خود مســتقل و بی‌نیاز نیســت و فقر به پروردگار در ذات او نوشــته شــده اســت.4 

که ظاهر  بدین ترتیب علامه طباطبایی نه دیدگاه تفســیری مثبتان عالم ذر را )به آن صورت 

برخــی روایــات دلالــت دارنــد( می‌پذیــرد و نــه دیــدگاه کســانی را کــه بــه بیــان تمثیلــی آیــه قائل‌انــد 

موافــق بــا آیــه می‌دانــد. ایشــان بــا ارائــه تفســیر آیــه بــه »وجــود جمعــی انســان‌ها در عالــم ملکــوت« 

می‌کوشــید، تــا هم از اشــکالات دیگر مفســران در امان باشــد و هم بــر ظاهر آیه تحفــظ کند. تاثیر 

مبنــا و مشــی فلســفی ایشــان در تحلیــل و تبییــن آیه نمایان اســت.5 گفتنی اســت دیدگاه ایشــان 

گردان ایشــان همچون شــهید مطهری از موافقان6 و برخی  موافقان و مخالفانی دارد. برخی از شــا
مانند آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی در زمره منتقدان و مستشکلان به این تفسیرند.7

در ایــن بیــن، آیــت الله جوادی آملی ضمــن اینکه مراد از آیه را بیــان واقعیت خارجی می‌داند 

که خداوند متعال به لســان عقل و وحی و با زبان انبیا، از انســان  و نه تمثیل، بر این باور اســت 

میثــاق گرفتــه اســت؛ یعنــی خداونــد در برابــر درک عقلــی و رســالت وحــی، از مــردم پیمــان گرفته 

1 . طباطبایـی، المیزان، ج8، ص320 و 417-416.

2 . همان، ص321 و 418.

3 . همان، ص323-322.

4 . همان، ص307 و 401.

بـاره عالم ذر در تفسـیر آیـه میثاق«،  ، حدیـدی، »تبیین و بررسـی دیـدگاه علامـه طباطبایـی در یاحـی مهـر کـر میبـدی، ر .ک: فا 5 . ر

. در همین جسـتار

6 . مطهـری، مجموعه آثار، ج3، ص461.

ید، ج2، ص77. 7 . جوادی آملی، تفسـیر تسـنیم، ج31، ص106-132؛ سـبحانی، منشور جاو
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کــه معــارف دیــن را بپذیرنــد.1 بنابرایــن آنچــه حجــت را تمــام می‌کنــد عقــل و وحــی اســت  اســت 

بوبیــت خــدا و مربوبیــت و عبودیــت انســان را بــه خوبــی نشــان می‌دهنــد، از ایــن ‌رو در  و هــر دو ر

روز قیامــت کــه ظــرف ظهــور حق اســت و جــای هیــچ گونــه بهانه‌جویی نیســت، کســی نمی‌تواند 

کان یا غفلــت از توحید و ســایر معارف دینی  ی همچون شــرک نیــا در توجیــه گمراهــی خــود عذر

یرا حداقل، عقل که یکی از حجت‌هاســت، همراه همگان اســت و حجت دیگر  داشــته باشــد؛ ز
ی از انســان‌ها اســت.2 یعنی نقل نیز روشــنگر راه بســیار

همچنیــن آیــت الله مصبــاح یــزدی؟رح؟ بــر ایــن باور اســت کــه کیفیت موطــن عالم ذر بــرای ما 

یداد بیانگر  مشــخص نیســت و نمی‌توان درباره آن نظر قطعی داد. آنچه مهم اســت اینکه این رو

ن  ى بودن این مكالمه، افزو ى براى اثبات‌ حضور ‌ى انسان‌ به خداى خویش است. و علم حضور

یــت و معاینه‌ اســت‌. ایشــان  بــر ظاهــر آیــه، بــه روایاتــى اســتدلال كــرده كــه مشــتمل بــر تعبیــرات رو

کیــد داشــته و نظــر قطعــی  بیشــتر بــه جهــت معرفتــی و خداشناســی آیــه ذر و روایــات ذیــل آن تا

دربــاره واقعــی یــا تمثیلی بــودن عالم ذر ارائه نداده اســت. 

ایشــان در این‌ باره می‌نویسد: 

قــرآن )در ایــن آیــه(‌، معرفــت‌ حضــورى و شــهودى انســان بــه خــداى متعــال را تصدیــق 

م‌ىفرمایــد و خداشناســى فطــر‌ى به‌ معناى علــم حضورى و شــهودى به خــدا‌ى متعال، 

در عمــق وجــود‌ همــه‌ انســان‌ها نهــاده شــده اســت. نهایــت‌، ایــن اســت كــه ایــن معرفــت، 

گاهانــه اســت و بیشــتر مــردم در حــالات عــاد‌ى زندگــ‌ى، توجهــى بــه آن ندارنــد و  نیمه‌آ

گاهانــه اســت كــه‌ بــر اثــر‌ مشــاهده و توجــه بــه آثــار‌ خداونــد‌، قطــع  همیــن‌ معرفــت‌ نیمه‌‌آ

گاهــى م‌ىرســد. ایــن معرفــت‌  وابســتگ‌ىهاى مــادى و تقویــت توجهــات قلبــى بــه مــرز آ

یــسَ 
َ
هُــورِ مَــا‌ ل

ُ
یكُــونُ‌ لِغیــركَِ مــنَ الظّ

َ
در‌ اولیــاى خــدا بــه پایــه‌اى م‌‌ىرســد‌ كــه م‌‌ىگوینــد‌: »أ

مْ 
َ
بّــاً ل عْبُدُ رَ

َ
ــك؟«؛ آیــا غیــر تــو را ظهــور و نمودى اســت كــه از آنِ تو نباشــد؟ و »مَــا کُنْــتُ أ

َ
ل

رَهُ«؛ مــن‌ آن نیســتم كــه‌ خداونــدگار‌ى را كــه نم‌ىبینــم، بپرســتم. و شــاید هــدف بســیارى 
َ
أ

1 . جوادی آملی، تفسـیر تسنیم، ج12، ص126.

. .ک: آبیاری، اکبری نصیری، »بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی«، در همین جستار 2 . همان. ر
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از آیــات قــرآن، توجــه دادن‌ بــه‌ همیــن‌ معرفــت فطــرى و آشــنا كــردن هــر چــه بیشــتر دل‌ بــا‌ 

خــدا‌ باشــد.‌1 

یرا نتیجه هر دو دیدگاه  این دیدگاه با نظر علامه طباطبایى از جهت نتیجه، تفاوتى ندارد؛ ز

ى پیشــین بــا خداوند متعال اســت. تنها تفاوت آن‌ اســت كه در کتــاب المیزان،  آشــنایى حضــور

ایــن آشــنایى بــه وجود ملكوتى آدمى كه مقدم بر وجود ملىك اوســت، نســبت داده شــده اســت؛ 

كید‌ كرده و بر مبهم و مجهول بودن  ‌ى تا ولــى آیــت الله مصبــاح؟رح؟ تنها بر اصل این دانش حضور

، دربــاره دلالــت آیــه بــر میثــاق  یــح كــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر ظــرف میثــاق و كیفیــت آن تصر

یــادى وجــود دارد كه‌ تنهــا‌ از یک بعــد م‌ىتوان به آنها پاســخ داد  الســت، پرســش‌ها و ابهام‌هــاى ز
ى از پرســش‌ها همچنــان ب‌ىجواب باقــى م‌ىمانند.2 و بســیار

عوالم پیشین در عرفان اسلامی

مطالب متنوع و مختلفی درباره عالم ذر و عالم ارواح و اظله، در عرفان اســامی یافت می‌شــود؛ 

، کــه خلاصــه آنها را در  هــم در میــان عارفــان عرفــان نظری و هــم در میان عارفان شــاعر پارســی‌گو

اینجا از نظــر می‌گذرانیم. 

مْ< در آیة 
ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ سْ�تُ �بِ
َ ݧ
ل

َ
ابــن عربــی، ذر و میثــاق را واقعــی می‌دانــد اما معتقــد اســت خطــاب >ا

کــه عــام و مربــوط بــه تمــام موجــودات  میثــاق، مختــص انســان اســت، بــر خــاف خطــاب »کــن« 

بوبیــت حضــرت حــق، تصدیــق به وجــود خدا  اســت.3 در ایــن آیــه اقــرار و تصدیــق انســان‌ها بــه ر

. بــه نظر او نفس هر انســانی هنــگام اخذ میثاق، علــم به وجود خدا  بــوده نــه توحیــد و یگانگــی او

پیــدا کــرده اســت امــا بعد از اســتقرار نفوس در اجســام مادی، این علم به فراموشــی ســپرده شــده 

و ایــن مــوت نفــس اســت. ســپس در این دنیــا خداوند برخــی از نفوس را به واســطه علــم توحید و 

تمامــی نفــوس را به واســطه علم به وجود خدا که یک ضرورت عقلی اســت، زنــده می‌گرداند. ابن 

یرا خداونــد در این آیــه از اقــرار به وجود  کــرده ز عربــی مدعــی اســت ایــن مطلــب را از آیــه ذر اخذ 

1 . مصباح یزدی، خداشناسـی، ص108.

. کید بر دیدگاه استاد مصباح«، در همین جستار لت آیه میثاق بر علم فطری حضوری انسان به خدا با تا 2 . عزیزی‌کیا، »بازخوانی دلا

بی، الفتوحـات المکیة، ج۱، ص۵۶۸. 3 . ابن عر
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بوبیت با شــرک قابل جمع اســت؛ به  کــرده و نــه اقرار بــه توحیــد،1و اقرار بــه ر بوبیتــش یــاد  خــود و ر

همیــن دلیــل، شــرک در بیشــتر کســانی که گمــان می‌کنند موحــد هســتند، ظاهر شــد.2 ابن عربی 

کــه پــس از ایجاد، آنــان مشــرک خواهند  در موضعــی دیگــر می‌گویــد: چــون خداونــد علــم داشــت 

یه از ظهــر آدم، صورت حضــرت آدم هم  شــد، لــذا اقــرار بــه توحید نگرفــت.3 هنگام اخــذ صور ذر

یــه خود که  بوبیــت گرفته شــده اســت،4 اما خــود آدم به ذر داخــل در آن بــوده و از او هــم اقــرار بــر ر

در ظهــر او بودند علم نداشــته اســت.5 

آنچــه گفتــه شــد در مورد عالم ذر بــود اما از برخی کلمات ابن عربی چنین اســتفاده می‌شــود 

کــه اخــذ پیمــان الســت، در عالم ارواح بوده اســت: »قال الله تعالى للأرواح ألســت بــرب قالوا بلى 

شــهدنا«؛6 خداوند به ارواح گفت: آیا من پروردگار شــما نیســتم؟ آنان پاســخ دادند: بلی شهادت 

کــه همــان علــم  ی موطــن اخــذ میثــاق را موطــن فطــرت انســان‌ها می‌دانــد  می‌‌دهیــم. همچنیــن و

ی اســت کــه ظلمت  یــده شــده‌اند.7 فطــرت، نور توحیــد اســت کــه مخلوقــات بــه مقتضــای آن آفر

ممکنات به واســطه آن شــکافته شــده و موجب تمیز و تشــخص و تعین اشــیاء از هم می‌شــود. 

برخــی دیگــر از عارفــان اســامی ماننــد ســعیدالدین فرغانــی، موطــن عالــم ذر را، عالــم مثــال 

نفــوس جزئــی یــا همــان عالم خیــال منفصــل می‌دانند. بــه نظــر فرغانی عالــم مثال دو وجــه دارد؛ 

وجهــی محــاذی بــا عالــم ارواح، و وجهــی محــاذی بــا عالــم محسوســات. وجــه نخســت از عالــم 

مثــال از جهــت رتبــه و زمــان متاخــر از عالــم ارواح و مقــدم بــر عالــم اجســام اســت. ایــن وجــه از 

کــه صــور معنــوی و  کثیــف می‌کنــد؛ بدیــن صــورت  عالــم مثــال، حقایــق لطیــفِ عالــم ارواح را 

ک اســت را بــا حــواس جســمانی مرکــب کــرده و قابــل  روحانــی و لطیفــی کــه منــزه از ترکیــب و ادرا

بی، الفتوحـات المکیة، ج۲، ص۶۱۸. 1 . ابن عر

2 . همان، ج۴، ص۱۳۳.

، کتـاب المعرفة، ص۳۹. 3 . همو

، الفتوحـات المکیة، ج۳، ص۲۴. 4 . همو

5 . همان، ص۲۳.

6 . همان، ج۴، ص۵۴9

 ، ، کتـاب التجلیـات، ص۱۲؛ همـو ج4، ص۱۳۲؛ همـو ج۲، ص۷۰، ۱۷۰ و ۶۱۶ و  ج۱، ص۵۷، ۳۸۱ و ۶۷۰ و  7 . همـان، 

کتـاب المعرفـة، ص۳۹.



32    جستارهای اعتقادی )عوالم پیشین(

درک بــا ایــن حــواس می‌گردانــد ماننــد ظهــور جبرئیــل امیــن بــه صــورت دحیــه کلبــی بــرای پیامبــر 

کــرم و اصحابــش. امــا وجه دوم عالم مثال که بــه آن عالم خیال منفصل نیــز می‌گویند، محاذی  ا

بــا عالــم محسوســات بــوده و از جهــت رتبــه و زمــان از عالــم اجســام متاخــر اســت. در ایــن وجه، 

صــور کثیــف عالــم محسوســات، لطیف می‌شــود؛ بدین صورت کــه صور كثیــف و مرکب و قابل 

یــه و تبعیض می‌گــردد، مانند آنچه  یــه و تبعیــض عالــم محسوســات، لطیف و غیــر قابل تجز تجز

در خــواب دیده می‌شــود. 

ی در تطبیق وجه دوم عالم مثال با عالم ذر چنین توضیح می‌دهد که وقتی صورت طینیه  و

حضــرت آدم کــه مشــتمل بــر ذرات ترابی بود ظاهر شــد، مثال صورت آدم با آنچــه از ذرات ترابی 

یه آدم به شــمار می‌آمدنــد، به صورت ظهور مفصــل در مجمل در عالم  کــه واقــع ماده عنصری ذر

یه در آیــه ذر که از آنــان اخذ میثاق  امثــال یــا خیــال منفصــل ظاهر گشــتند. بنابراین منظــور از ذر

و پیمــان شــد همیــن صــور ظهــور یافتــه در عالــم خیــال منفصــل بــوده و مــراد از عالــم ذر یــا نشــأة 

، همیــن وجــه از عالــم مثــال می‌باشــد.1 به نظــر فرغانــی، در میثاق »الســت«، نفــس جزئی هر  الــذر

کرد.  شخصی، متلبس به مظهر صورتی از صور این جهت از عالم مثال شد و آن میثاق را قبول 

ک آدم اســت که ابن  بــه نظــر فرغانــی ایــن وجه از عالم مثــال همان زمین خلق شــده از اضافه خا
عربــی در برخــی از آثار خویش به آن اشــاره کرده اســت: »الأرض المخلوقة مــن بقیة طینة آدم«.2

این زمین از باقی مانده خمیره گِل حضرت آدم؟ع؟ است و خصوصیات شگرف و منحصر 

بــه فــردی دارد از جملــه اینکــه از ســویی به انــدازه یک دانه مخفی کنجد اســت و از ســویی دیگر 

گرفتــه و کرســی و آســمان‌ها و زمین‌هــای هفت‌گانه و آنچــه در طبقات  عــرش و آنچــه عــرش را فرا

کــه در  یریــن زمیــن اســت و تمــام جنــات و نــار در مقابــل آن هماننــد حلقــه انگشــتری هســتند  ز

بیابانــی بی‌انتهــا قــرار دارند و به حدى عجایب در آن اســت که به شــمارش در نمی‌آیند و عقول 

یند که شــب  از ایــن همــه شــگفتی در حیرتنــد. در هر لحظــه خداونــد در آن ارض عوالمی می‌آفر

و روز او را تســبیح می‌کننــد و از تســبیح خــدا ملــول و خســته نمی‌شــوند. هر یــک از عارفان از هر 

ئکه، هنگامی که اراده ورود به این زمین را داشــته  نوعــی باشــند، خــواه انس، خواه جن، خــواه ملا

.ک: فرغانـی، منتهی المدارک، ج۱، ص227-226. 1 . ر

، مجموعة رسـائل ابن عربـی )عنقاء مغرب(، ج۳، ص۵۷.  بی، الفتوحـات المکیة، ج۱، ص۱۳۱؛ همو 2 . ابـن عر
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کالبد جســمانی رها شــوند.  باشــند، باید مجرد و از 

بــا ایــن توضیــح معلوم می‌شــود از نظر این دســته از عارفان، موطن اخــذ میثاق، در این ارض 
عجیــب اتفــاق افتاده و لازمه آن تجرد روح از بدن می‌باشــد.1

کهــن عرفانــی و  کــه در متــون منثــور  اهمیــت موضــوع عالــم ذر و عهــد الســت چنــان اســت 

ی و دیگران  اشــعار فارســی شاعران و عارفانی چون شمس تبریزی، مولوی، حافظ، عطار نیشابور

انعکاســی گســترده یافته و موجب ارائه برداشــت‌های ذوقی و بعضا نکات معرفتی عرفانی از‌‌ آیه 

ذر شــده اســت. با ورود این مفهوم در اشــعار این دســته از عارفان، ســیر معنایی آن، که محدود 

بــه دلالــت ظاهــری‌ بــود، تغییــر یافــت. همچنیــن ایــن بحــث، در ضمــن مباحثی همچون عشــق، 

بوبیت، فنا و غیره مورد اســتناد قرار گرفت و موجب شــکل‌گیری مکتبی به نام »مکتب عشــق«  ر

بوبیت خداوند بود ولی رفته  گردیــد. گرچه در ابتدا موضوع عهد الســت تنها اقرار بــه‌ حقانیت و ر

ینش، هستی‌شناســی، فطرت، عشــق، شــهود، امانت  رفتــه بــا مســائل عرفانی دیگــری همچــون آفر

الهــی و اســتماع کلام ارتبــاط معنایــی یافــت. از نظــر ایــن دســته از عرفا، انســان که جامع اســماء 

الهــی و مربــوب آنها اســت، به واســطه همیــن ویژگی، مســتعد ارائه پیمان ازلی‌ از‌ ســوی خداوند و 

قبول آن‌ شــده‌ اســت. از طرفی لازمه ســلوک و ایجاد شــوق برای لقای الهی‌ مســتلزم‌ درک درســت 

و دقیــق از پیمان ازلی اســت. 

کــه پیمــان الســت بــا فطــرت الهــی، عبودیــت و  مطالعــه اشــعار ایــن عارفــان گویــای آن اســت 

مْ< و پاســخ آن را در فطرت‌ ما‌ به‌ 
ُ
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ّ �ب رݦَ سْ�تُ �بِ
َ ݧ
ل

َ
بوبیــت‌ خداونــد نیــز پیوندی وثیق دارد. خداوند >ا ر

ودیعــه نهــاده اســت و فطــرت همــان میثــاق روز اول اســت. می‌تــوان یکــی از شــاخص‌ترین ابعــاد 

اهمیــت مســئله عهــد الســت نــزد‌ ایــن عرفــا‌ را در همیــن نکته دانســت. یعنی بازگشــت انســان به 

که در حقیقت همان بازگشــت به فطرت خویشــتن اســت،  ی عهد الســت  اصل خویش و یادآور

یرا انســان پس از هبــوط در عالم مــاده، عهد نخســتین و  کــه‌ مجــرای فیــض الهی اســت. ز فطرتــی‌ 

دیــدار اولیــن خود را فراموش می‌کند و از حقایق فطرت خود غافل می‌شــود. ایــن پیمان با تلقین 

ی که برخــی از عرفا از این  خداونــد و منبعــث از عشــق‌ و ‌‌محبــت‌ خداونــدی بوده اســت، به طــور

. ی«، در همین جسـتار بـی و برخی از عارفان مکتب و .ک: مزرئـی، »موطـن عالم ذر از نگاه ابن عر 1 . ر
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پیمــان، بــه شــراب عشــق تعبیــر‌ کرده‌اند‌ کــه آن هم بــر اراده خداوند و هدایــت، تلقیــن و توفیق او 

مبتنــی اســت. شــکل این پیمــان، عینی و روحانی بوده و حضور انســان‌ها در جهــان مادی برای 
کمال و بروز اســتعدادها اســت.1

 ، ینــش، معاد، ذکر در‌ غزلیــات‌ شــمس و مثنــوی معنوی آیه الســت بــا موضوعاتــی همچون آفر

تلقیــن ذکــر و ســماع ارتبــاط تنگاتنــگ دارد. همچنیــن، ایــن آیــه بازتاب وســیعی در اشــعار مولانا 

ینــش، ذکر و ســماع اســت،  دارد، و از نظــر معنایــی بــا مضامیــن مختلفــی کــه اهــم آن موضــوع آفر

ی پیــدا می‌کند. غزلیات شــمس، جلوه‌گاه تاثیراتی اســت که از شــنیدن خطاب  ارتبــاط ســاختار

ازلــی در مولانــا بــه وجــود آمــده و ســماع و ســرودن شــعر از مهم‌تریــن این تاثیــرات اســت. راهی که 

، ارتباطی مســتقیم با خطاب الســت  ید با تلقین ذکر شــیخ آغاز می‌کند و مداومت او بر اذکار مر

ینش با آیه الســت  دارد؛ بنابراین، در ژرف ســاخت غزلیات مولانا رابطه‌ای معنوی میان آیات آفر
و مقوله‌های ذکر و ســماع مشــاهده می‌شــود.2

ی می‌کند  ی عهد الست با تمام مظاهرش پافشار ی نیز در اشعار خود بر یادآور حافظ شیراز

تــا مشــغول شــدن بــه هواهــای نفســانی انســان را به ورطــه فراموشــی و تباهی نکشــاند. حافــظ تنها 

راه رســیدن بــه شــهود و رفــع حجاب‌هــای نفســانی را رندی و مجاهــدت در راه عشــق می‌داند، او 

ی فیض الهی  یده شــده مدد می‌جوید تا به یار که بر آن آفر برای رســیدن به معشــوق، از سرشــتی 

از مرحلــه هبــوط صعود نمایــد و در جام جهان‌نمای خویش عکس رخ جانان را مشــاهده کند.3 

که:  حافــظ خود این‌ مهم‌ را‌ چنین بیان می‌‌‌‌دارد 

گل آموخت سخن ورنــه نبود بلبل از فیض 
ــه قــــول و غــــزل تــعــبــیــه در مــنــقــارش ــم ایــــن‌ ه

. 1 . سـلطانی کوهبنانـی، لطیفیـان، »عالم السـت در متون منثـور عرفانی تا قرن هفتم«، در همین جسـتار

ینش، ذکر و سـماع«، در  .ک: آسـیابادی، اسـماعیل‌زاده مبارکـه، »السـت در غزلیـات شـمس و شـبکه روابـط معنایـی آن بـا آفر 2 . ر

. همین جسـتار

ی، عباسـی، »تجلـی آیـه السـت در غزلیـات حافـظ شـیرازی و ارتبـاط معنایـی آن بـا فطرت، عشـق و امامـت الهی«،  .ک: فـدو 3 . ر

. در همیـن جسـتار
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عوالم پیشین در منابع وحیانی

کــه در قــرآن و احادیــث )در احادیــث توضیــح و تفصیــل بیشــتری یافتــه اســت(  عوالــم پیشــینی 

؟ص؟ و  ی پیامبر مطــرح شــده اســت را می‌تــوان بــه ســه عالم تقســیم کــرد: عالــم انوار یــا خلقــت نــور

. اهل‌بیــت؟عهم؟، عالــم ارواح و اظلــه، و عالــم ذر

؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ نخســتین مخلوقــات  : بــر اســاس ایــن روایــات، پیامبــر 1. عالــم انــوار

یده شــدند و بــا‌ اســتقرار‌ در‌ اطراف  ، از نــور خداونــد آفر کــه‌ همچــون نــور یــا اشــباح نــور خداوندنــد‌ 

ینــش‌ حضرت‌  یــا جانــب راســت عــرش الهــی، بــه حمــد و تســبیح خداونــد پرداختنــد. پــس از آفر

ی یک‌پارچه در صلــب حضرت آدم؟ع؟ قــرار‌ گرفت‌  آدم؟ع؟، انــوار اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه صــورت نــور
ک، در نهایت همه اهل‌بیت؟عهم؟ از‌ مادر‌ متولد شــدند.1 تــا آنکــه بــا انتقال در اصلاب و ارحام پــا

یجــی بوده‌  ی اهل‌بیــت؟عهم؟ تدر ینش نــور کــه آفر از ایــن روایــات چنیــن نتیجــه گرفتــه می‌شــود 

یده شــد و ســپس در روندی خــاص، مابقــی اهل‌بیت؟عهم؟  ؟عهم؟ آفر کــه ابتدا نــور پیامبر بــه‌ نحــوی 

ینش موجوداتی بودند که بعد از ایشــان  یده شــدند‌. در این مرحله، اهل‌‌بیت؟عهم؟ شــاهد بر آفر آفر

ئکه  گرفتند. ملا ینش‌ آنها قرار  یان‌ آفر ینش موجودات در‌ جر یده شــدند‌ یا‌ دســت کم بعد از آفر آفر

یده شــدند، تســبیح و تقدیــس الهی را از اهل‌بیــت؟عهم؟ آموختند. نور  کــه بعــد از‌ اهل‌‌بیت؟عهم؟ آفر

گردیــد. نــور  اهل‌‌بیــت‌؟عهم؟ بعــدا در طینتــی خــاص قــرار‌ داده شــد و از‌ ایــن‌ طریــق‌ دارای صــورت 

اهل‌بیــت‌؟عهم؟ پــس‌ از خلقــت حضــرت آدم؟ع؟ در صلــب او قــرار گرفــت و از او بــه‌ نســل‌ او و در 

واقــع بــه اصــاب و ارحــام‌ زنجیــره پــدران و مادرانــی کــه‌ به‌ شــرک آلوده نشــده بودنــد انتقــال‌ یافت‌ 

تــا آنکــه در نهایــت همــه چهــارده نــور از مــادر متولد شــدند. شــأن و برتــری‌ مقــام‌ اهل‌بیت؟عهم؟ در 

ی ایشــان اســت‌. دنیا ناشــی‌ از‌ خلقت‌ نور

٢. عالــم ارواح و اظلــه: ایــن روایــات از تقــدم دو هــزار ســاله خلقــت‌ ارواح‌ بــر‌ ابــدان ســخن 

کیــد می‌کننــد کــه ارواح انســان‌ها پیــش از حیــات دنیــوی‌ بــا‌ یکدیگــر‌ آشــنا بودند و  می‌گوینــد و تا

موالفــت و مخالفــت دنیــوی بیــن انســان‌ها در موالفــت و مخالفت ارواحشــان‌ در‌ حیات پیشــین 

یشــه دارد. ایــن روایــات همچنیــن بیــان می‌دارند کــه این ارواح بــر اهل‌بیت‌؟عهم؟ عرضه شــدند و  ر

.ک: کلینـی، الکافی، ج١، ص44٠-44٢. 1 . ر
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ایشــان از همــان زمــان، دوســتان خــود را می‌شــناختند.1

کرم؟ص؟ وارد شــده اســت که فرمودند:  در روایتی از پیامبر ا

ــمَّ  ــا ثَ ــارَفَ مِنْهَ ــا تَعَ ــوَاءَ فَمَ هَ
ْ
ــكَنَهَا ال سْ

َ
ــمَ‏ أ ــامٍ ثُ ــي عَ فَ

ْ
ل

َ
ــادِ بِأ جْسَ

َ ْ
ــلَ الْأ رْوَاحَ قَبْ

َ ْ
ــقَ الله الْأ

َ
»خَل

ــفَ هَاهُنَــا«؛
َ
كَــرَ ثَــمَّ اخْتَل ــفَ هَاهُنَــا وَ مَــا تَنَا

َ
ائْتَل

یــد؛ ســپس آنهــا را در هــوا جــای داد.  خداونــد، ارواح را دو هــزار ســال پیــش از بدن‌هــا آفر

ارواحــی کــه در آنجــا بــا هــم ائتــاف داشــتند، در ایــن دنیــا نیــز ائتــاف دارنــد و آنــان کــه 

آنجــا بــا هــم اختــاف داشــتند، اینجــا نیــز اختــاف دارنــد.

در حدیثــی دیگر امام صادق؟ع؟ خطاب بــه مفضل بن عمر چنین می‌فرماید:

ــاءِ  نْبِيَ
َ ْ
ــ‏ى الْأ

َ
 الله صــوَ هُــوَ رُوحٌ‏ إِل

َ
ــى بَعَــثَ رَسُــول

َ
ــارَكَ وَتَعَال نَّ الله تَبَ

َ
 عَلِمْــتَ أ

َ
، أ ــلُ

َ
ــا مُفَضّ »يَ

ــى؛2 
َ
ــتُ: بَل

ْ
فَــيْ عَــامٍ؟«، فَقُل

ْ
ل

َ
ــقِ بِأ

ْ
خَل

ْ
ــقِ ال

ْ
رْوَاحٌ قَبْــلَ خَل

َ
وَهُــمْ أ

ای مفضــل آیــا نمی‌دانــی کــه خداوند متعــال، پیامبــر اکــرم؟ص؟ را در حالــی کــه روح بود به 

ســوی پیامبــران برانگیخــت، در حالــی کــه آنهــا نیــز روح بودنــد و ایــن، دو هزار ســال پیش 

یــدگان بــود؟ گفتــم: آری می‌دانم. از خلقــت آفر

ایــن روایــات که به گفته محدثان و اندیشــمندان امامیــه از تواتر لفظی یــا معنوی برخوردارند، 

، و تصدیق و انکار وجود داشــته  ی ایــن نکات‌انــد که در عالــم ارواح، تکلیف، ایمــان و کفر حــاو

اســت. مومنــان در دنیــا، در آنجا نیــز مومن بوده‌اند و کفار در اینجا، در آن عالــم نیز کافر بوده‌اند 

که البته این امر در مورد کافران در آن عالم قابل تغییر اســت. همچنین ظاهر این روایات نشــان 

ن تعلق بــه هیچ بدنــی زندگــی می‌کردند و  کــه ارواح در آن عالــم، بــه گونــه مســتقل و بــدو می‌دهــد 
، امتیاز شــخصی و فــردی بوده و نه نوعی.3 امتیــاز آنهــا از یکدیگر

: برخی آیات مانند آیه 172 و 173 سوره اعراف و بسیاری از روایات، ناظر به‌ آفرینش‌  ٣. عالم ذر

ابدان انسان‌ها‌ و خلقت ذری انسان‌ها‌ هستند. بر این اساس خداوند، انسان‌ها را‌ از‌ طینتی خاص 

ید، خود را به ایشــان‌ معرفــی‌ کرد و از ایشــان پیمان بندگی  یــز و ذره‌‌وار‌ آفر بــه صــورت موجــودات ر

.ک: صفـار‌، بصائر الدرجات، ص٨٧-89. 1 . ر

2 . صدوق، علل الشـرایع، ج1، ص162.

یی، جایگاه عالم ذر و ارواح در فطرت توحیدی انسـان، ص348-347. .ک: بیابانـی اسـکو 3 . ر



پیشگفتار    37

گردند.‌1  گرفت. این ذرات هر کدام به موقع، از‌ صلب‌ پدر به رحم مادر منتقل‌ می‌‌شــوند‌ تا متولد 

کــه متکلمــان و فیلســوفان در چگونگــی عالــم ذر داشــتند، در میــان مفســران و در  اختلافــی 

یــه تمثیــل شــده و خطــاب و شــهود در  تفســیر آیــه میثــاق نیــز وجــود دارد. برخــی متمســک بــه نظر

آیــه را بــه خطــاب و شــهود عقلانــی و فطــری و تاییــد درونــی‌ از‌ جانــب انســان‌ در حیــات دنیایــی 

یه خود، اشــکالات‌  تفســیر می‌کنند و تقدم زمانی واقعی را نفی می‌نمایند. ایشــان برای اثبات نظر

یــه عالــم ذر وارد می‌کننــد. امــا برخــی ایــن عالــم و رخدادهــای آن را واقعــی و  عدیــده‌ای را بــر نظر

بوبیــت خــدا و اعتــراف بــدان در عالمــی متقــدم بــر  عینــی دانســته و معتقدنــد ‌‌گواهــی‌ دادن بــه ر

یه  یــه ضمن پاســخ‌گویی به اشــکالات گروه نخســت، نظر حیــات دنیــوی رخ‌ داده ‌اســت. ایــن‌ نظر

یقین و میان محدثان و شــارحان  که در تفاســیر فر تمثیل را مردود می‌داند.‌2 غالب دیدگاه‌هایی 

یده‌اند. یــه اصلــی گرو روایــات اظهــار شــده، بــه یکی از ایــن دو نظر

اما چنانچه بخواهیم به دلالت ظاهری آیه میثاق و تعداد دیگری از آیات مربوطه و همچنین 

، فرزندان بنی‌آدم  احادیــث معصومیــن تمســک کنیم، در می‌یابیم که خداوند متعــال در واقعه ذر

کامــل یعنــی بــا روح و  گونــه  کشــید. انســان‌ها در آنجــا بــه  ن  را در زمانــی خــاص از پشتشــان بیــرو

مْ< قرار گرفتند. 
ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ سْ�تُ �بِ
َ ݧ
ل

َ
ک و اختیار مورد خطاب الهــی >ا بــدن موجــود بودند و با عقــل و ادرا

گر غیر از این  بنابراین، هر انســانی با وجود این معرفت فطری و خدادادی وارد دنیا می‌شــود که ا

یرا این خطاب شــامل همه انســان‌ها  یدگار و پروردگار خود را نمی‌شــناخت. ز بــود، هیــچ کس آفر

بوبیت بســته اســت و از همگی بر این پیمان شاهد گرفته  بوده و خداوند با همه آدمیان پیمان ر

و حجــت خــود را تمــام نموده اســت. این معرفی با روشــنی و وضوح کامل صورت پذیرفته اســت 

و اســباب غفلــت یــا حجــاب منتفــی بوده اســت. طبــق احادیــث صحیــح، خداوند پــس از اخذ 

عهــد و پیمــان، همــه ذرات را بــه جایــگاه نخســتین یعنــی پشــت حضــرت آدم؟ع؟ برگردانــد تا بار 

.ک: کلینـی‌، الکافی، ج٢، ص12-6. 1 . ر

یـه عالم واقعی،  یه تمثیـل و نظر 2 . چنانکـه در توضیـح بخـش فلسـفی گذشـت، عده‌ای همچـون علامـه طباطبایی، ضمـن رد نظر

بوط به بُعد ملکوتی انسـان دانسـته و  یان میثاق و اشـهاد را مر یه، جر یده‌انـد. این نظر یه سـومی با عنـوان عالم ملکوت گرو بـه نظر

یه در تفسـیر المیزان، تبیین شـده اسـت اما از  ، آن را به تقـدم رتبی تفسـیر می‌کنند. هر چند این نظر بـا نفـی تقـدم زمانی عالم ذر

بوط اسـت، از طرح آن در بخش معارف وحیانی پرهیز شـد. آنجـا کـه هم از لحاظ قائل و هم از لحاظ محتوا، به بخش فلسـفی مر
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ن آیند و مورد آزمایش و ابتلا قرار گیرند.1 یج از طریق تولد و تناســل بیرو دیگــر در ایــن دنیــا به تدر

یان‌هــای تاثیرگــذار علمــی کــه در عصــر حاضر بر مفاد ظاهــری این آیات و روایات  یکــی از جر

یه‌هــای معرفتــی و توحیــدی و حتــی نبوت و معاد  کیــد داشــته و از تاویــل آنهــا پرهیــز نمــود و نظر تا

را بــر اســاس عوالــم پیشــین، بنیــان نهــاد، مکتب معارفی خراســان، به رهبری مرحــوم آیت الله میرزا 

مهــدی اصفهانــی بــود. ایشــان عوالــم پیشــین بــه خصوص عالم ارواح و عالــم ذر را، عوالمی واقعی 

و عینــی دانســته، رخدادهــای ایــن عوالــم را مطابــق با آنچه در روایات صحیح و متواتر نقل شــده، 

یادی  از رخدادهــای واقــع شــده در جهــان خــارج می‌داننــد. از‌ ایــن‌ رو پیــروان ایــن مکتــب تــاش ز

کرده‌انــد و بــه شــبهات منکــران و تاویل‌کننــدگان ایــن عالــم  در توصیــف و اثبــات دیــدگاه خــود 

پاســخ داده‌اند. ارتباط عالم ذر با معرفة الله چنین اســت که منشــاء معرفت فطری به خداوند‌ که 

ئل ارسال رسل از سوی  عالی‌‌ترین نوع معرفت می‌باشد، در عالم ذر است.2 همچنین یکی از دلا

خداوند متعال، تذکر‌ انبیای‌ الهی به میثاق و معرفتی اســت که در عالم ذر در نهاد انســان‌ها به 

ودیعت نهاده شــده و غبار ‌‌غفلت‌ دنیا آن را محجوب ســاخته اســت.3 این مکتب فکری، مبانی 

و اصــول معــاد جســمانی را نیــز بــر پایــه پذیــرش عوالــم قبــل از دنیــا از جملــه عالــم‌ ذر‌ اســتوار کــرده 

ی انســان همــان چیــزی اســت که با پوســیده شــدن  و تبییــن می‌کنــد. در ایــن دیــدگاه حقیقــت ذر

اجــزای بــدن در قبــر باقــی می‌مانــد و ایــن همانی شــخصیت انســان را در قیامــت حفظ می‌کند‌.4 

ترتیــب عوالــم پیشــین از نــگاه این اندیشــمندان چنین اســت که نخســتین عالمی که انســان 

پیــش از ورود بــه دنیــا طــی نموده، عالم ارواح یا عالم اظله و اشــباح اســت.5 خداوند ‌پس از آنکه 

کــرد، و از آنهــا بــر نبــوت‌  در ایــن عالــم بــه انســان‌ها‌ عقــل‌ و حیــات‌ داد خــودش را بــه آنهــا معرفــی 

پیامبــر‌ خاتــم؟ص؟ و امامــت امامــان دوازده گانه؟عهم؟ و ولایت ایشــان پیمــان گرفت.6 

جایـگاه عالـم ذر و ارواح در فطـرت توحیـدی انسـان،  یی،  ج54، ص372؛ بیابانـی اسـکو بحـار الانـوار،  .ک: مجلسـی،  1 . ر

ص445-444.

ید، تنبیهات حول المبدا و المعاد، ص٩٩ و 103. .ک: اصفهانی، معارف القرآن، ج1، ص539-540 و 586-595؛ مروار 2 . ر

یـد، تنبیهات حـول المبدا و المعاد، ص‌١٠٨. 3 . مروار

ینـی‌، بیان الفرقان، ج٣، ص٢٨-4٠. 4 . قزو

یـد، تنبیهات حـول المبدا و المعاد، ص١١٠. 5 . مروار

6 . همان.
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ید و ارواح به  ک مخصــوص آفر ی از خا پــس از ایــن موقــف، خداوند‌ بــرای‌ هر روحی بدنــی ذر

ایــن بدن‌هــا‌ تعلــق‌ گرفــت. آن گاه خداوند خــود را مجددا به آنها شناســاند و از آنهــا تعهد گرفت. 

ایــن عالــم در لســان روایات، به عالم ذر اول تعبیر شــده اســت.1 

ی‌ فرزندان‌  یــد و بدن‌هــای‌ ذر پــس از گــذر از ایــن عالــم، خداونــد‌ بــدن حضــرت آدم؟ع؟ را آفر

آدم را در صلــب او قــرار داد و طبــق دلالــت آیه 172 ســوره اعراف، آنها را از صلــب او خارج‌ کرد‌ و 

بــار دیگــر خــود را به آنهــا شناســاند و از آنها پیمــان گرفت.2 

عوالم پیشین در ادیان دیگر

عقیده به وجود پیشینی انسان، منحصر به فرهنگ و آموزه‌های اسلامی نیست بلکه در آموزه‌های 

دیگــر ادیــان نیــز بن‌مایه‌هایــی از آن یافــت می‌شــود. بــرای نمونــه عقیــده بــه وجــود ارواح پیــش از 

ینــش عالــم، از دیرباز در میان یهودیان مطرح بوده اســت و پیشــینه آن را به وضوح می‌توان در  آفر

آثــار فیلــون و ســپس روحانیون یهودی پس از او مشــاهده کــرد. پیشــاوجودی ارواح در دین یهود، 

کــه ارواح، ازلی هســتند و عــده‌ای از آنها به ابــدان نــزول می‌کنند و هم  بــر این ایده اســتوار اســت 

بــر حیــات ابدان تاثیر گذاشــته و هــم از آنها تاثیــر می‌پذیرند. اما برخی ارواح بــه صورت مجرد در 

عالم بالا می‌مانند و ملوّث به مادیت نمی‌شــوند. ارواح به دو دســته خیر و شــر تقســیم می‌شوند؛ 

ی رســاندند و طرف مشــورت او بودند.  ینش عالم به خداوند یار ارواح خیــر هنــگام آفر

گفتنی اســت این اعتقاد مبتنی بر متون مقدس یهودیان و تفســیر این متون اســت. مفســران 

دوره تلمــودی و پســا تلمــودی، آیاتــی از تــورات را بــرای ازلیت روح شــاهد می‌آورند. مفســران یهود 

ینش  مبنــای این تفســیر را »سِــفر پیدایــش« می‌دانند. در ســفر پیدایش، خداوند هنگام شــرح آفر

ینــش  کــه عوامــل و قوایــی در آفر کار می‌بــرد. از ایــن‌ رو بــاور بــر ایــن اســت  آدم، ضمیــر جمــع بــه 

کــه ارواح، پیــش از ورود بــه ابــدان  کردنــد. در بعضــی تفاســیر آمــده  انســان، خداونــد را همراهــی 

کن هســتند. همچنیــن در تفاســیر عرفانــی یهــود آمــده که روح  زمینــی، در جایــی از عالــم بــالا ســا

منجــی یهودیــان نــزد خداونــد اســت و بــه وقت مناســب و به امــر خداوند ظهــور خواهد کــرد. باور 

1 . تهرانی، میـزان المطالب، ص56.

یـد، تنبیهات حـول المبدا و المعاد، ص١١٠. 2 . مروار
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بــه تناســخ در عرفــان قبّالــه نیز موید باور به پیشــاوجود بــودن روح در فرهنگ یهود می‌باشــد. این 

کــرده و بالنــده شــده نیــز وجــود داشــته و می‌تــوان  کــه یهودیــت در آنهــا رشــد  بــاور در بســترهایی 

ن وســطی و  ، بیــن النهرین و ایران باســتان ردگیــری کرد. اما در قرو رگه‌هــای آن را تــا کنعــان، مصــر
به‌ویــژه در عرفــان یهــود، ایــن باور رشــد و گســترش یافت.1

در متــون فارســی زردشــتی نیــز بــاور بــه موضــوع عالم پیــش از دنیــا نمــود چشــم‌گیری دارد. در 

ینش اســت.  ایــن متــون، عالــم پیش از عالم مادی، »بندهــش« نام دارد که به معنی بُن یا آغاز آفر

ینــش آنهــا در عالــم گیتی، وجــودی مینوی  در آن عالــم بــرای همــه موجــودات مــادی، پیــش از آفر

یــده می‌شــود. ایــن وجود مینــوی مراتبی دارد، در کتاب بندهش از وجــود فروهر و بوی در عالم  آفر

پیــش از دنیــا ســخن به میان آمده اســت. در همــان عالم در گفت‌وگویی که میــان اورمزد و فروهر 

کــه هــم داســتانی و  مردمــان اتفــاق می‌افتــد، رســالت آدمیــان در عالــم مــادی نیــز مطــرح می‌شــود 

اراده آنهــا بــرای نابــودی شــر اســت. بر اســاس متون فارســی میانه زردشــتی، ســه ویژگــی مهم برای 

عالــم پیــش از دنیــا می‌تــوان برشــمرد: نخســت، مینــوی بــودن این عالــم یا بــه عبارتی کــه در متون 

ینش آن پیش  گرفتنی« و »بی‌جنبش« بودن آن؛ دوم، آفر پهلوی ذکر شــده اســت »بی‌اندیشه«، »نا
از عالــم مــادی و ســوم اینکــه الگوی تمــام و کمال عالم مادی اســت.2

همچنیــن بــاور بــه حیــات، و نیز عوالــم پیشــین روح در اندیشــه و آئین هندو نیــز وجود دارد، 

یســتی فــردی )سنســاره و تناســخ( و کیهانــی )یوگه‌ها( پیونــدی نزدیک  ی کــه بــه دو چرخــه ز بــاور

گــون قابــل تصــور اســت. در یــک صــورت، زندگــی پیشــین می‌تواند در  دارد و بــه صورت‌هــای گونا

، اتفاق افتــد. در حالتی  همیــن جهــان و در چهارچوب اندیشــه تناســخ در قالب موجــودی دیگر

پانیشــدها آمــده اســت، ممکــن اســت دوره‌ای از زندگــی در مــاه باشــد، و  کــه در او ، آنگونــه  دیگــر

یــه یوگاهــا، یعنــی  ، ایــن حیــات و عوالــم پیشــین می‌توانــد بــر اســاس نظر مطابــق آموزهــای دیگــر

کــه از اینهــا نیــز  ادوار جهانــی پیشــین و دوره‌هــای اضمحــال فیمابیــن آنهــا، توضیــح داده شــود، 

گــون ارائــه می‌شــود. از مهم‌تریــن ایــن تفســیرها می‌توان بــه دیدگاه‌هــای دو حکیم  تفســیرهای گونا

برجســته مکتــب وِدانتَــه یعنــی شــنکره و رامائوجــه اشــاره کــرد. شــنکره بــا توجــه به مبنــای خود در 

. .ک: حـاج ابراهیمی، »عالم پیشـا وجود در دین یهود«، در همین جسـتار 1 . ر

. ردشـتی«، در همین جستار .ک: گشتاسـب، »عالم پیش از دنیا در متون فارسـی ز 2 . ر
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بــاور بــه همانــی آتمــن و برهمــن، یــا خــود و امــر مطلــق، بــر ایــن عقیده اســت کــه از منظــر معرفت 

برتــر عالــم پســین و پیشــینی وجــود نــدارد، و همــه اینهــا »مایا« یــا توهم کیهانی اســت، هــر چند از 

منظــر »معرفــت متعارف«، وجــود ارواح فردی و عوالم مذکــور را می‌پذیرد. امــا رامائوجه بنیان‌گذار 

کیــد بــر تمایــز میــان آتمــن و برهمــن، در  شــاخه‌ای دیگــر از مکتــب وِدانتَــه و رقیــب شــنکره، بــا تا

یــه مایا  عیــن وابســتگی اولــی بــه دومــی، و نیــز اعتقــاد بــه واقعــی بــودن ارواح و اجســام، و نفی نظر

کــه در آن ارواح و اجســام  کار می‌بــرد، معتقــد بــه ادوار و عوالمــی بــود  کــه شــنکره بــه  در معنایــی 

محســوس نیســتند و ارواح کــه دارای ماهیتــی ذره‌ای هســتند، در برهمــن به مثابه بــدن او حضور 

دارنــد. در مجمــوع می‌تــوان گفــت کــه تقریبــا همه مكاتــب هند و با تفــاوت در دیــدگاه، به ازلیت 

روح و حضــور پیشــین آن در عوالــم دیگــر بــاور دارند.

ی شده در جستار پیش‌رو  آنچه در این گفتار گذشت، خلاصه‌ای از محتوای مقالات گردآور

کــه می‌توانــد جهــت آشــنایی بــرای ورود به مباحــث اصلی مفیــد باشــد. مقالات این جســتار  بــود 

ینش و آماده  ، گز یابــی و تحقیق‌های مکرر نیــز به مانند جســتارهای پیشــین پس از طی فرایند ارز

ی دانش‌پژوهان و  شــده اســت و بــه عنــوان نتیجه آخریــن و بهترین نگاشــته‌های علمــی در فــرارو

مدرســان حوزه دینــی قرار می‌گیرد.

در پایان سخن به رسم ادب لازم است از همکاران خود در پژوهشکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟ 

عرض ســپاس ویژه‌ای داشــته باشــیم؛ از جمله از جناب آقای عیســی بابامیر برای انجام مقابله 

ی مقالات، از جناب آقای ســیدهادی ناطقی در تایپ و حروف‌چینی. همچنین از  و آماده ســاز

گروه فقه العقائد حجت  کرباســی و مدیر محترم  مدیر محترم پژوهش جناب آقای مســعود اقوام 

ی رســاندند،  الاســام و المســلمین دکتــر سید‌حســن طالقانــی کــه در ارتقــای ســطح کیفــی اثر یار

یاست محترم پژوهشکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟، جناب حجت الاسلام  قدردانی می‌نماییم. از ر

و المســلمین دکتر محمدتقی ســبحانی نیز که مانند گذشــته، با ارائه دیدگاه‌های علمی و بدیع 

ی می‌کنیم. ی می‌رســانند، ســپاس‌گزار در به نتیجه رســیدن این آثار یار

مهدی باغبان خطیبی

اردیبهشت 1401


